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پیشگفتار
حمد و ثنا سزاوار الله تعالي است، از او طلب ياري و آمرزش داريم و به او ايمان مي‌آوريم، و بر او توكل مي‌كنيم، و از شرارت‌هاي نفسمان و از اعمال بدمان به ایشان پناه مي‌بريم. نفسي كه خداوند او را هدايت دهد گمراه كننده‌اي ندارد. و كسی كه الله تعالي او را گمراه كند، هدايت‌كننده‌اي ندارد. و گواهي مي‌دهم كه هيچ معبودي جز الله  وجود ندارد و بي‌شريك است، و گواهي مي‌دهم كه سرور ما حضرت محمد( بنده و فرستاده اوست. او را به‌عنوان بشارت‌دهنده (به بهشت) و انذاركننده (به جهنم) فرستاد تا روز قيامت. كسی كه از خداوند و پيامبرش اطاعت كند، هدايت يافته، و كسی که نافرماني آنها نمايد، در واقع فقط به خود زيان رسانده و به الله تعالي ضرر نمي‌رساند.
اما بعد ...

خداوند در كتاب استوارش فرموده: 
ﭽ ﭩ  ﭪ      ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼ                                                                         المائدة: ٧٨ 
ترجمه: «از ميان فرزندان اسرائيل، آنان كه كفر ورزيدند، به زبان داوود و عيسى بن مريم مورد لعنت قرار گرفتند. اين [كيفر] به خاطر آن بود كه عصيان ورزيده و [از فرمان خدا] تجاوز مى‏كردند».
و پيامبر صادق و مصدوق فرموده است: «هركس از شما كه منكري ببيند، پس بايد آن را با دستش (با توسل به قدرت فيزيكي) تغيير دهد، پس اگر نتوانست، بايد با زبانش به (اين امر اقدام نمايد) و اگر (باز هم) نتوانست، پس بايد با قلبش (از اين امر ناراحت شود) واين ضعيف‌ترين مراتب ايمان است» صحيح مسلم.
و يكي از بزرگترين منكرات و اعمال ناپسندي كه براي ايمان خطرآفرين و فسادساز است و بيشتر از همه چيز براي دين زيان‌آور است، «فتنة شيعه روافض» است كه توسط پيروان آن، در هر جايي براي آن تبليغ مي‌شود. پيروان شيعه اباطیل خود را آنچنان در معرض ديد مردم قرار مي‌دهند كه گويي‌ همان اسلام راستين است، و تفاوت زيادي با مذاهب اربعة اهل سنت و جماعت ندارد، و اختلاف ميان شيعه و سني تنها يك اختلاف ساده و جزئي است و برگرد مسايل فرعي دور مي‌زند.
در حالي‌كه مسأله‌ اینگونه نيست، بلكه اختلاف آنها اصولي و در ارتباط با عقايد‌ مادر و اصلي است و تا جايي شديد است كه پيرو آن را از دين خارج مي‌سازد. و چون عامة اهل سنت‌ از اين اختلاف شديد بي‌اطلاعند و حتي اكثريت عوام شيعه نیز از اين عقايد فاسد شيعي آگاه نيستند ـ چون علماي شيعه از انتشار کتاب‌هاي زيربنايي و اساسي خود كه مذهب‌شان براساس آنها شكل مي‌گيرد در ميان عامه مردم خودداري مي‌كنند.

 از جناب استاد محمد عبدالستار تونسوي، رئيس سازمان اهل سنت پاكستان، درخواست كرديم كه در كتابچه‌اي مختصر و فشرده، عقايد مهم شيعه و مخالف با کتاب الله و سنت رسول( را جمع‌آوري نمايد تا مسلمانان از يك طرف نسبت به دين شيعي جعفري آگاه شوند و از طرف ديگر در ارتباط با فساد و باطل بودن آنها، روشنگري بشود. و در حقيقت ايشان اين درخواست را پذيرفت خدا به ايشان به خاطر اين كار بهترين پاداش را بدهد و اين رسالة فشرده اما ارزشمند، را تأليف كرد. و جناب شيخ محمد عبدالستار تونسوي از فارغ‌التحصيلان دانشگاه ديوبند اسلامي در سال 1946 ميلادي است. و يكي از استادان وي علامة مجاهد شيخ‌الاسلام سيد حسين احمد مدني است. همان استادي كه وقتي ديد شيخ عبد‌الستار مخصوصاً به عقايد شيعه اهتمام مي‌دهد، به او توصيه كرد كه بعد از فارغ‌التحصيلي، به لكناءو برود، تا در اين عرصه، از امام اهل سنت و جماعت شيخ عبدالشّكور لكنوي كسب فيض كند. 
به همين خاطر، وي در سال 1947 ميلادي، به لكناو رفت و چند ماه را در محضر (مبارك) شيخ لكنوي به‌منظور تخصص پيدا كردن در پاسخ و رد شيعه، سپري كرد. ايشان در اين عرصه از آن استاد دانش‌اندوزي فراواني كرد. سپس بعد از تقيسم شدن آن ديار به هند و پاكستان به نجف و كربلا و تهران آمد، واز مراكز شيعه ديدن به عمل آورد، و بر كتاب‌هایی كه در كلناءو دسترسي نداشت، دسترسي حاصل كرد. سپس به كشورش پاكستان بازگشت و او از آن زمان، بر مبنر (سازمان اهل سنت) در اين زمينه به تلاش و جهاد برخاسته است. و هزار نفر از شيعه بر دستان وي توبه كرده‌اند و با علماي بزرگ آنها مناظره كرده است و به لطف الهي آنها را شكست داده است. تا جايي كه شيعه به گونه‌اي در‌ آمده‌اند كه از او مي‌ترسند و جرأت مناظره كردن با او را ندارند.
مقدمه‌ی مؤلف

الله تعالي می‌فرماید: 
ﭽ ﯲ    ﯳ   ﯴ  ﯵ         ﯶ  ﯷ  ﯸ       ﯹ           ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﭼ الحج: ٤٦ «اين چشمها نيستند كه كور هستند بلكه اين قلب‌هايي كه در سينه‌ها هستند كه كور مي‌باشند.»

و فرموده: 
ﭽ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆﮇ  ﮍ  ﭼ     الأنعام: ١٥٣ 
«و اين راه راست من است پس از آن پيروي ‌كنيد، و از راه‌هاي (غير الهي) پيروي نكنيد، كه شما را از راه (الله تعالي) دور مي‌دارند.»
همچنین می‌فرماید: 
ﭽ ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ        ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﭼ الفرقان: ٤٣           «آيا ديدي كسي را كه هوا و هوسش را به‌عنوان خداي خود برگرفته است؟!»

و فرموده: 
ﭽ ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ     ﮀ  ﮁ  ﮂﮃ  ﮍ  ﭼ الأنعام: ١٥٩ 
«كساني كه دينشان را پراكنده ساختند و به گروه‌ها و دسته‌هايي تبديل شدند، تو هيچ ارتباطي با آنها نداري.»
و پيامبر( صادق مصدوق فرموده است: «دو چيز را در ميان شما باقي گذاشتم كه اگر به آنها چنگ زنيد، هرگز گمراه نمي‌شويد: كتاب خدا، و سنت پيامبرش(» روايت از امام مالك در موطاء.

و نيز آن حضرت( فرموده است: «امتم به هفتادو سه فرقه تبديل خواهد شد، به‌جز يك فرقه، همگي در ‌آتش جهنم هستند». گفته شد: ‌آن فرقه كدام است اي رسول‌ خدا؟! فرمود: «فرقه‌اي است كه بر آن چيزي (روشي) است كه من و اصحابم بر آن هستيم.» روايت از ترمذي.
و نيز آن حضرت( فرموده است: «اگر ديديد كساني را كه به اصحاب من ناسزا مي‌گفتند، (به آنها) بگوئيد: لعنت خدا بر شر و بدي شما باد. »روايت از ترمذي.

و ابن ‌عساكر روايت كرده كه رسول( فرمود: 

«هرگاه بدعتها ظاهر شود، و آخر اين امت اول آن را لعنت كند، پس هر كس علمي در اختيار دارد، بايد آن را انتشار دهد، چرا که آن كتمان كنندة علم در آن روز، همانند كتمان كنندة آنچه كه الله تعالي بر محمد( نازل كرده است، مي‌باشد» در جامع‌الصغير سيوطي هم‌چنين روايتي وجود دارد. 
و نيز آن حضرت( فرمود: (اگر آخر اين امت، اول آن را لعنت كند، پس هر كس حديثي را كتمان سازد، در واقع آنچه را كه الله تعالي فرود آورد، كتمان ساخته است.» روايت از ابن‌ماجه.

ناگفته پيداست كه در اين دوران، دين ستيزي، كج‌روي، فسق‌گرايي و بدعت‌گرايی و بدگويي دربارة اسلام و شعائر آن و دربارة سلف این امت یعنی اصحاب رسول‌الله( وتابعين نيك پيرو آنها‌ شايع شده است و فتنه‌ها گسترش يافته است، و باطل‌گرايان برخاسته اند، و با آراي فاسد خود بندگان را گمراه مي‌كنند، و دين الله را تغيير مي‌دهند، و با نام اسلام كتاب‌ الله را بدون هيچ حيا و آبرويي تحريف مي‌كنند و الحاد و دين‌ستيزي و فسق و فجور را با نام پاك دين اسلام انتشار مي‌دهند. و خطرناك‌ترين و كثيف‌ترين اين فتنه‌ها، فتنة رافضيت و تشيع است. چه، افراد نادان و سطحي‌نگر و ساده‌انديش ـ در پرتو شعار و عشق به اهل بيت و ائمه ـ به‌وسيلة آن فريب داده مي‌شوند. پيرون آنها، به‌صورت خطرناكي به ترويج و اشاعة آن پرداخته‌اند و به همين منظور، شروع به بكارگيري همه وسايل جديد نموده‌اند. و براي باطل خود، گران و با قيمت را مبذول مي‌دارند، و همة حقه‌ها و حيله‌ها را براي آن بكار مي‌گيرند. خدايا، خودت آنها را از بين ببر، و از شرارت آنها به تو پناه مي‌بريم. 
و بر مبلغان و واعظان و اصلاح‌گران و عموم علماي مسلمان لازم است كه از اين فتنة مغرضانه و كثيف رازگشايي كنند، و در ارتباط با كج‌روي و بطلان آن براي مردم، روشنگري كنند، تا ايمانشان و عقايدشان را محفوظ نگاه دارند.
علماي اسلام و اولياي شئون مسلمانان!
آگاه باشيد که بزرگترين وظايف امروز شما اين است كه با همه قدرت و توان خود، بايد در زمينة اين باطل‌زدايي و اين فتنه‌زدايي، و ياری دادن حق، فعاليت كنيد، درغير اين صورت، قبل از هر چيز شما مسئول خواهيد بود. پس از خدا بترسيد و در ارتباط با خودتان و آن مسلمانان از خدا بترسيد كه باطل عزم جزم كرده كه سم‌هاي خود را در ميان آنها پخش كند، و انقلاب خود را به آنها هم سرايت دهد، تا عقايد آن ساده‌انديشان را از حق به باطل تغيير دهد. 
آگاه باشيد كه من گفتم و ابلاغ كردم ... خدايا تو شاهد باش ...

و پوشيده نيست كه فتنة شيعه با تلاش‌هاي عبدالله ‌‌بن سبأ يهودي (دشمن اسلام و مسلمانان) و پيروانش:‌ زراره و ابوبصير و عبدالله ‌بن یعفور و ابو مخنف لوط‌بن يحيي و غير اين‌ها از دروغ‌گويان گمراه شده، آغاز گشت تا به‌وسيله اين فتنه، حقايق اسلام را لگدكوب كنند، و ميان صفوف مسلمانان تفرقه و پاره‌گي ايجاد نمايند.

و اين عقايد شيعي را به سرور ما حضرت علي ؛ به دروغ نسبت داده‌اند، در حالی که ايشان بكلي از آنها مبري است،‌ در واقع حضرت علي و اهل بيتش از سرشناسان اهل سنت و جماعت بوده‌اند. و در حقيقت علي و خانواده‌اش تا جعفر صادق در محيط مدينة منوره و محيط ایمان و اسلام و كتاب و سنت بسر بردند, و عبادت و سائر اعمال‌شان مطابق و همسو با اعمال عامّه اهل سنت و جماعت بوده است.
و هنگامي‌كه از شيعه پرسيده مي‌شود (شما چه جوابي داريد در اين مورد كه) حضرت علي و خانواده‌اش از اهل سنت و جماعت بوده و اعمال آنها را انجام مي‌دادند و حيات آنها فرقي با حيات اهل سنت و جماعت نداشته است؟ در جواب مي‌گويند‌: آنها از باب تقيه دوشادوش اهل سنت حركت كرده‌اند. و فقط ساعتي از شب يا روز را انتخاب كرده، همراه با پيروان خود در آن مي‌نشستند، و آنها را به مذهب شيعه ارشاد مي‌كردند.
براستي كه اين جواب، ماية حيرت هر انسان منصف و انديشمندي است، چرا که اگر اين جواب را بپذيريم، اين ثابت می‌شود كه ائمه شب و روز زندگی كرده و بيست‌ و سه ساعت را در باطل گذرانده و تنها يك ساعت را سرگرم حق بوده‌اند و اين فقط و فقط دروغ و بهتاني است كه شيعه بر حضرت علي و خانواده‌اش( مي‌زنند. پس لعنت خدا بر دروغ‌گويان باد!
قبل از هر چيزي مي‌خواهيم اجمالاً بعضي از دیدگاه‌هاي باطل و بي‌پايه آنها را ذكر كنيم، سپس مفصلاً با مراجعه كردن به كتاب‌ها و منابع مورد اعتماد آنها، در ارتباط با آنها داد سخن سر دهم، تا مسلك آنها روشن شود و كج‌‌روي و انحراف آنها دانسته شود. 
1- عقيده شرك نسبت به الله مانند يهود و مسيحيت و ساير مشركان (پناه بر خدا از آن). 
2- عقيدة فاسد بداء كه مستلزم نسبت دادن جهل به الله تعالی است.
3- عقيدة عصمت امامان دوازده‌گانه، كه مخالف عقيدة ختم نبوت خاتم پيامبران حضرت محمد( مي‌باشد. 

4- عقيده به اينكه قرآن موجود، تحريف شده و تغييريافته و مواردي در آن زياد، و از آن كم شده است. (و پناه بر خدا) و اين عقيده يكي از زشت‌ترين و فاسد‌ترين عقايد آنان است كه موجب خروج آنها از دايرة اسلام مي‌باشد.
5- عقيدة اهانت به رسول( و اهانت به علي( و حسن( و حسين(
6- عقيدة اهانت به مادران ايمانداران همسران پيامبر(.
7- عقيدة اهانت به دختران پيامبر( و بويژ‌ه اهانت به سالار زنان حضرت فاطمة زهراء ـ كه خدا از همة آنها راضي باد.
8-  عقيدة اهانت به عباس و پسر عباس و عقيل(.
9- عقيدة اهانت به خلفاي راشدين و مهاجرين و انصار(.
10- عقيدة اهانت به ائمة اهل بيت(.
11- عقيدة تقيه.
12- عقيدة صيغه.
13- عقيدة به جواز, دادن موقتي ناموس خود به ديگران.
14-  عقيده به جواز لواط با زنان.
15- عقيدة رجعت.
16- عقيدة خاك.
17- عقيدة كسب كردن پاداش در سوگواري و گريبان دريدن و رخساره زدن بخاطر شهادت حسين و غير اين‌ها از عقايد مخالف با عقيده اسلامي كه مي‌گويد:‌ «به وقت بلاها و مصيت‌ها بايد صبر كرد.»
و از الله تعالي خواهش داريم كه اين رسالة كوچك حجم و در عين حال ارزشمند به لحاظ معنايي را به خوبي تلقي به قبول فرمايد، و آن را از روي لطف و كرم خودش، به‌عنوان علتي جهت هدايت بندگانش قرار دهد.

وصلى ‌الله على سيدنا محمد و آله و صحبه و سلم تسليماً.
محمد عبد الستار تونسوی

4/11/1403 هـ
مسأله اول:
از عقايد فاسد آنها
عقيدة شرك به الله تعالي
محمد‌بن يعقوب كليني در اصول كافي (باب اينكه زمين همگي از آن امام است) از ابي‌عبدالله(، روايت مي‌كند كه او گفته است:‌ «دنيا و آخرت براي امام است ـ‌ هر جا كه بخواهد آن را قرار مي‌دهد، و به هر كس كه بخواهد آن را مي‌دهد ـ و از طرف الله تعالي اين اختيار به او داده شده است»
.
پس يك مسلمان منصف از اين عبارت چه برداشتي مي‌كند در حالي‌كه الله تعالي در آيات محكمش مي‌فرمايد: 
ﭽ ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯛ  ﭼ الأعراف: ١٢٨ 
«زمين از آن الله تعالي است آن را به هر كس كه بخواهد، مي‌دهد.»
ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭝ  ﭼ آل عمران: ١٠٩
 «پادشاهي و فرمانروايي آسمان‌ها و زمين از آن الله تعالي است.»
ﭽ ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﭼ النجم: ٢٥ 
«آخرت و دنيا از آن الله تعالي است»
ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ     ﭔ  ﭕ       ﭖ  ﭗ         ﭘ  ﭙ    ﭚ  ﭼ الملك: ١ 
«پر بركت و زوال‌ناپذير است كسي كه حكومت جهان هستي به دست اوست، و او بر هر چيز تواناست.»
و شيعه می گویند و مي‌نويسند که: ‌«علي گفته: ... من اول و آخر و من ظاهر و باطن و من وارث زمين هستم.» 

و اين عقيده نیز مانند عقيدة نخست، باطل و بي‌پايه است. و علي( از آن مبرا است، و اين تنها يك تهمتي بزرگ است كه به او زده شده، و حاشا از اين‌كه حضرت علي چنين بگويد.
اين در حالي است كه الله تعالي مي‌فرماید‌: 
ﭽ ﯴ    ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸﯹ  ﯾ   ﭼ الحديد: ٣ 
«اوست اول و آخر و ظاهر و باطن»
ﭽ ﯮ  ﯯ     ﯰ  ﯱﯲ  ﰐ  ﭼ الحديد: ١٠
 «و ميراث آسمان‌ها و زمين از آن الله تعالي است.»
و مفسر شيعي مشهور مقبول احمد اين آية سوره زمر:( وَأَشْرَقَتِ الأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا) ‌را تفسير كرده و گفته:‌ «جعفر صادق مي‌گويد: پرودگار زمين همان امام است. پس وقتي‌كه امام خارج مي‌شود، نورش كافي است و ديگر مردم به نور خورشيد يا ماه احتياجي نخواهند داشت.» انديشه كنيد كه چگونه آنها امام را به‌عنوان پروردگاري قرار داده‌اند آنجا كه در معناي (بِنُورِ رَبِّهَا)) گفته‌اند:‌ امام همان رب است و مالك زمين.
 و بدين‌سان اين مفسر شيعي در تفسير اين آية سورة زمر:
ﭽ ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ      ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﭼ                     الزمر: ٦٥ - ٦٦
  گفته كه در كافي از جعفر صادق روايت شده كه معنايش اين است كه: اگر در ولايت علي، كسي را شريك قرار دهي، «عملت نابود مي‌شود» از آن حاصل مي‌شود. 
سپس در تفسير (بَلِ اللهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ) گفته: يعني پیامبر را همزمان با طاعت، عبادت و بندگي كنيد و او را سپاس‌گذاري كنيد چرا كه ما، برادري براي تو قرار داديم و پسرعمويت را به‌عنوان بازوي كمكي و تقويتي براي تو قرار داديم.

نگاه كنيد كه چگونه به دروغ تفسير اين آيه را به جعفر صادق نسبت داده‌اند، در حالتي‌كه همه آن آيات در زمينه توصيه الله تعالي و اين‌كه الله تعالي خالق همه چيز است و هموست كه بايستي همه عبادات را متوجه او ساخته می باشد.
چگونه آن را تحريف كرده‌اند و آن شرك جلي را از آن بيرون آورده‌اند؟ خدا به آنها سزا بدهد. و بدين‌سان اين مفسر شيعي در تفسير اين گفتة الهي: [وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ] {الذاريات:56}  گفته كه جعفر صادق به نقل از حسين( آن را چنين تفسير كرده كه الله تعالي جن و انس را آفريده تا او را بشناسند، چون اگر او را بشناسند، او را عبادت خواهند كرد. آنگاه يكي از آنها پرسيد:‌ آن شناخت چيست؟! جواب داد: به اينكه مردم امام زمان خود را بشناسند. 

و كليني در اصول كافي نقل كرده كه امام محمد باقر گفته: ما صورت و چشم خدا در خلقش هستيم و دستان او هستيم كه به رحمت بر بندگان باز و گسترده شده است. 
 و همچنين گفته: ما زبان الله تعالي و صورت الله تعالي و ما چشم الله تعالي در ميان خلقش هستيم. 

و از ابي‌عبدالله( (جعفر صادق) نقل شده كه اميرالمؤمنين چه بسيار كه مي‌گفت: من شريك‌ الله تعالي در ميان بهشت و جهنم هستم ... چندين خاصيت به من داده شده كه قبل از من به كس داده نشده، (علوم) مربوط به مرگ و مصيبت‌ها و نسب‌ها و فصل الخطاب را ياد گرفتم. آنچه كه از من سبقت گرفته (و قبل از من بوده) از دست من در نرفته، و آنچه را كه از من پنهان و غايب شده، غايب نشده است.
 
نگاه كنيد كه چگونه به خود جرأت داده‌اند كه صفات الله تعالي را براي حضرت علي ثابت كنند. و همچنین مفسر شيعي مقبول‌ احمد در تفسير اين آيه سورة قصص: [كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ] {القصص:88}  گفته كه جعفر صادق در تفسير آن گفته است:‌ما صورت خدا هستيم.
نگاه كنيد كه چگونه امام را به‌عنوان خدايي جاويدان قرار داده‌اند. خداوند از آنچه كه آن ظالمان مي‌گويند بس بدور است.
و كليني در باب اينكه «ائمه علم آنچه كه بوده و خواهد بود و اينكه چیزی بر آنها پوشيده نيست». از جعفر صادق نقل كرده. كه: «من آنچه را كه در آسمان‌ها و زمين و آنچه را كه در بهشت و جهنم است، مي‌دانم و آنچه را كه بوده، و آنچه را كه خواهد بود، مي‌دانم.»

و نيز در اصول كافي آمده است: «آنها هر چه را كه بخواهند، حلال، و هرچه را كه بخواهند حرام مي‌نمايند و هرگز نخواهند خواست مگر آنكه خدا بخواهد.»

و كليني همچنين درباب اينكه ائمه‌ مي‌دانند كه چه وقتي مي‌ميرند، و فقط با انتخاب خود مي‌ميرند، ذكر كرده كه ابوعبدالله گفته است: «هر امامي كه نداند چه بر سرش مي‌آيد، پس او حجت خدا بر خلقش نيست.»

در حالي‌كه الله تعالي مي‌فرماید:‌ 
ﭽ ﭧ  ﭨ   ﭩ    ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰﭱ  ﭶ  ﭼ النمل: ٦٥
 و فرموده: 
ﭽ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲﯳ    ﰍ   ﭼ الأنعام: ٥٩ 
ولی شيعه‌ ائمه خود را در علم غيب با خداوند شريك ساخته‌اند.
و كليني در باب اينكه اگر بر ائمه ساتر قرار داده شود، به هر انساني موارد زيان و سود او را به او خاطر نشان مي‌سازند، ذكر كرده كه ابوجعفر( گفته:‌«اگر بر زبان‌هاي شما دهان‌بندي قرار داده شود، براي هر شخصي موارد زيان و سود او را خاطر نشان مي‌ساختم».

و نيز كليني در اصول كافي كه بزرگترين مراجع شيعه است، در باب (ائمه همه علومي را كه به ملائكه و انبياء و پيامبران عليهم‌السلام، داده شده، مي‌دانند،) از حضرت ابي‌عبدالله( ذكر كرده كه او گفته است:‌ الله تعالي داراي دو علم است، علمي كه ملائكه و پيامبران و رسولانش را هم از آن مطلع ساخته، پس از آن علم ما هم مطلع هستيم. و علمي كه به خود اختصاص داده است. پس اگر چيزي از آن بنظر خدا رسيد، ما را از آن هم مطلع مي‌سازد و ائمه قبل از ما هم بدان‌ها عرضه شده است.» 
نگاه كنيد، آنها به زعم خودشان ائمه را حتي از ملائكه و پيامبران و رسولان هم داناتر و عالم‌تر دانسته‌اند. و آنها را با الله در علومش شريك دانسته‌اند. همه اينها كفر و دروغ و بهتان است. 
و اصول كافي و مراجع و مؤلفات ديگر شيعه سرشار از اين چرنديات و تهمت‌هاست و ما فقط در اينجا قسمت كوتاهي را ذكر كرديم. و شيعه‌ها داراي قصیده‌ای  به زبان اردو هستند كه آكنده از شرك به الله تعالي است. در آن قصائد شديداً دربارة أئمه اغراق شده است تا جائيكه در بعضي از آنها آمده است كه سایر پيامبران در وقت سختي و شدت از علي مدد و كمك می طلبند مثلاً نوح در وقت غرق شدن از او كمك خواسته، و ابراهيم و لوط و هود و شيث همگي از او كمك خواسته، و او هم آنها را ياري داده است. و اينكه معجزات علي عظيم و شگفت‌آور است! و علي (پناه بر خدا) بر همه چيز قادر و توانا است. 
سطور فوق تنها چندين عبارت از كتب معتمد شيعه است تا خواننده بداند كه كتاب‌هاي آنان سرشار از اين‌گونه عقايد شرك‌آميز است. پس آيا كسي با وجود دارا بودن اين عقايد مي‌تواند مسلمان باقي بماند؟!
خداوند مي‌فرماید:‌ 
ﭽ ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ           ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﭼ الزمر: ٦٢ 
الله خالق هر چيزي است، و بر همه چيز وكيل (و آگاه) است.» 
و مي‌گويد: 
ﭽ ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﭼ الكهف: ٢٦ 
«و كسی را در حكم ‌رانی‌اش شريك نمي‌گيرد.»
 و مي‌فرماید:‌
ﭽ ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ   ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ     ﯗ  ﯘﯙ  ﯾ  ﭼ البقرة: ٢٥٥ 
«خدايي كه هيچ معبودي جز او وجود ندارد. اوست زنده (و) قيوم، نه خوابى سبك او را فرو مى‏گيرد و نه خوابى گران‏، هر آنچه را كه در آسمان‌ها و زمين است، از آنِ اوست‏»
و فرموده:‌ 
ﭽ ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ      ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﭼ الزمر: ٦٥ 
« و قطعاً به تو و به كسانى كه پيش از تو بودند وحى شده است: «اگر شرك ورزى حتماً كردارت تباه و مسلّماً از زيانكاران خواهى شد» 
و مي‌گويد: 
ﭽ ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮﮯ  ﯘ  ﭼ النساء: ٤٨ 
«به راستى خداوند [آن را] كه به او شرك آورده شود، نمى‏بخشد و جز آن را براى هر كس كه بخواهد، مى‏بخشد و هر كس كه به خدا شرك آورد، گناهى بزرگ بربافته است‏»
و فرموده:‌ 
ﭽ ﭺ    ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄﮅ    ﮊ   ﭼ المائدة: ٧٢
«بى گمان كسى كه به خداوند شرك آورد، خداوند بهشت را بر او حرام مى‏گرداند و جايگاهش آتش [دوزخ‏] است.»
 و فرموده: 
ﭽ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﭼ آل عمران: ٥ 
« به يقين خدا [ست كه‏] چيزى در زمين و در آسمان بر او نهان نمى‏ماند» 
اين آيات و امثال آنها صريحاً قايل بر اين هستند كه تنها خداوند خالق همه چيز است و تدبيركننده و چاره‌انديش آسمان‌ها و زمين است و بر همه چيز توانا است و او همه چيز را مي‌داند. 
و شيعه در پي اثبات صفات الهي براي ائمه خود مي‌باشند، آيا اثبات صفت الهي براي غير الله شرك نيست؟!
و كسي كه معتقد به اثبات آن براي غيرالله باشد، آيا مشرك نيست؟! بلكه اين شرك در صفات خداوند است، و گويندة چنين اقوالي، واقعاً مشرك است.
مسأله دوم:
از عقايد فاسد آنها
عقيدة بداء
بداء به‌معناي ظهور بعد از پنهان شدن است. چنان‌كه در قرآن آمده است:
ﭽ ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﭼ الزمر: ٤٧ 
« و از سوى خداوند چيزى برايشان آشكار شود كه گمان نمى‏كردند». 
يا به‌معناي: پيدايش رأی جديد است كه قبلاً وجود نداشته است, چنان‌كه در قرآن آمده است‌: 
ﭽ ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﭼ يوسف: ٣٥ 
« آن گاه پس از ديدن آن نشانه‏ها، به نظرشان آمد كه او را تا چندى به زندان افكنند.» 
و بداء با هر دو ‌معناي که ذکر شد، مستلزم جهل قبلي و پيدايش دانش و آگاهي بعد از آن است. كه هر دوي اين‌ها در سنت خداوند محال است. چرا که علم خداوند ازلي و ابدي است. چنانكه فرموده است: 

ﭽ ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ     ﯷ  ﯸﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ        ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ   ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ          ﰌ  ﰍ   ﭼ الأنعام: ٥٩
 «كليد‌هاي غيب تنها در نزد اوست، و جز او كسی آنها را نمي‌داند، او آنچه را كه در خشكي و درياست، مي‌داند، هيچ‌ برگي (از درختي) نمي‌افتد مگر اينكه از آن آگاه است، و نه هيچ‌ دانه‌اي در تاريكي‌هاي زمين، و نه هيچ تر و خشكي وجود دارد، ‌جز اينكه در كتابي آشكار [در كتاب علم خدا] ثبت است.»
و شيعه معتقدند به اينكه (صفت) بداء در الله تعالي تحقق پيدا كرده است، چنان‌كه عبارت‌هاي زير كه از مراجع اصل آنها نقل شده است بر آن دلالت دارند:‌
محمدبن يعقوب كليني در كتابش (اصول كافي) باب كاملي را به بداء اختصاص داده و آن را (باب بداء) نام نهاده، و روايت‌هاي فراواني را در آن باب آورده است كه ما بعضي از آنها را ذكر مي‌كنيم: از زراره‌بن‌اعين از يكي از آنها نقل است كه: ‌«الله‌تعالي با هيچ چيزي مثل بداء عبادت نشده است. (يعني هيچ عبادتي به پاي آن نمي‌رسد) و در روايت ابن‌ابي‌عمير از هشام پسر سالم از جعفر صادق نقل شده كه: الله‌تعالي با هيچ چيزي مانند بداء بزرگ و تعظيم نداشته شده است!!»
«از مرازم ‌بن حكيم نقل است كه گفته است: از ابوعبدالله شنيدم كه مي‌گفت: هيچ پيامبري مقام نبوت دريافت نكرده مگر آنكه براي الله تعالي به 5 چيز اعتراف كرده است: بداء، مشيت، سجده، بندگي، و طاعت.»
و ريان بن‌صلت گفته است: از رضا( شنيدم كه مي‌گفت:‌ «خداوند هيچ پيامبري را نفرستاده مگر به حرام ساختن شراب و اقرار كردن به بداء» و همچنين كليني نقل كرده: «براي الله تعالي نسبت به ابومحمد، بعد از ابوجعفر، رأي جديدي كه قبلاً آن را نداشته بود، ظاهر شد. چنان‌كه در ارتباط با موسي بعد از رفتن اسماعيل، رأيي ظاهر شد كه حال او را نمايان ساخت. و بداء چنان است كه تو با خودت سخن گفته باشي گر چه باطل‌گرايان خوششان نيايد. و ابو محمد بعد از من بر حق است و او علمي در اختيار دارد كه بدان احتياج است، و ابزار امامت همراه اوست.»

آري، اينان در اين باره بر خدا و بر ائمه خودشان دروغ بسته‌اند ـ در ارتباط با الله گمان غيرحق و گمان جاهليت مي‌برند ـ ادعا مي‌كنند كه الله مي‌خواست ابوجعفر را امام كند پس وقتي كه او مرد قبل از آنكه امام شود، در آن هنگام براي الله تعالي چنين هويدا شد كه امام ابومحمد باشد و اين كار را هم كرد. و اين همانگونه است كه او مي‌خواست اسماعيل را به‌عنوان امام قرار دهد، پس (پناه بر خدا) رأي جديدي به‌نظرش رسيد و رأي سابق خود را تغيير داد، و موسي كاظم را به‌عنوان امام مردم قرار داد. و اين‌گونه بخاطر تبعيت از اميال و آرزوهاي خودشان، بر الله تعالي افتراء مي‌بندند، پس عذاب جهنم انتظار آنها را مي‌كشد بخاطر اين عقائدی كه دارند. و خدا آنها را بكشد! فراموش كردند كه اين عقيدة بدائيت نسبت دادن جهل و ناداني به خداي دانا و آگاه و كاردان و بزرگ است و كفر آشكاري مي‌باشد.
و كليني از ابوحمزه ثمالي نقل كرده كه او گفته است:‌ از ابوجعفر( شيندم كه مي‌گفت: الله تعالي اين امر را تا هفتاد سال زمان‌بندي كرده است. پس وقتي كه حسين( كشته شد، خشم الله تعالي بر اهل زمين فزوني گرفت و آن را تا 140 سال به تأخير انداخت
 و ما در اين باره با شما سخن گفتيم. و شما آن حديث و سخنان را بازگو كرديد، و پرده‌دري نموديد، و بعد از اين ديگر الله تعالي وقتي براي ما مقرّر نكرد. ﭽ ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝﭼ الرعد: ٣٩  ابوحمزه گفت: در اين باره با جعفر صادق سخن گفتم. او گفت: اين‌گونه بوده است.»

و مراد از (اين امر) در كلامش، همان ظهور مهدي است. 
گذشته از اين، همه اين مدعيات آنها باطل و بي‌پايه است. چرا كه از عقيدة (بداء) چنين اسنتباط مي‌شود كه  خداوند «نعوذ بالله» نسبت به اين اشياء دير هنگام جاهل و نا‌آگاه بود، و فقط زماني متوجه آنها شده كه آنها پديد آمده‌اند. و به مقتضاي همين پيدايش رأي خود را تغيير داده، و رأي جديدي را اتخاذ كرده است. بي‌خبر از اين‌كه نسبت دادن جهل به الله تعالی كفري واضح و بي‌پرده است.
مسأله سوم:
از عقايد فاسد آنها
عقيده به عصمت ائمه دوازده‌گانه
محمد‌بن يعقوب كليني در «اصول كافي» از جعفر صادق نقل كرده كه:‌ «اوامر علي اجرا مي‌شود و نواهي او هم مورد پرهيز واقع خواهند شد». فضليتي كه براي حضرت محمد( وجود داشته، براي او هم وجود دارد. و محمد( از همة خلق برتر است. كسي كه چيزي از دستورالعمل‌هاي علي را مورد پيگرد و اعتراض قرار دهد، گويي احكام و دستورالعمل‌هاي الله تعالي و پيامبرش را مورد اعتراض قرار داده است. و كسي كه در مسأله‌اي كوچك يا بزرگ سخن و حكم او را نپذيرد، تا حد شريك قرار دادن براي الله تعالي پيش رفته است ... و بدينسان، براي همة ائمه، يكي پس از ديگري، اين حكم جاري است. الله تعالي آنها را به‌عنوان اركان زمين قرار داده كه مي‌توانند زمينیان را به لرزه در آورند. آنها حجت بالغ خداوند براي بالا‌نشينان زمين، و زير زمينيان مي‌باشند. و اميرالمؤمنين چه بسيار كه مي‌گفت:‌ من سهيم و شريك الله تعالي در ميان بهشت و جهنم هستم. و من فاروق اكبر هستم. و من مالك عصا و ميسم [= ابزار داغ زني] مي‌باشم. و همه فرشتگان و جبرئيل و رسولان به مثل آنچه كه براي محمد اقرار كرده‌اند، براي من هم اقرار كرده‌اند. و من هم هم‌چو پيامبر( بار رسالت الهي را به دوش كشيده‌ام.»

و کلینی همچنین نقل کرده: «امام جعفر صادق گفته است: «ما انبارهای دانش الله تعالی هستیم. ما برگردان فرمان الله تعالی هستیم. ما جماعتی معصوم می‌باشیم. الله تعالی به اطاعت کردن از ما، فرمان داده، و از نافرمانی کردن‌ها، نهی کرده است. و ما برای بالانشینان زمین و و زیرمینیان آن، حجت بالغ الله تعالی هستیم».

و كليني ذكر كرده: «از جعفر صادق شنيدم كه مي‌گفت: ائمه به منزله رسول( مي‌باشند، با اين تفاوت كه آنها پيامبران نيستند، و بسان پیامبر( براي آنها همسرگزيني حلال نمي‌باشد. به استثناي اين مسأله ـ‌ آنها به منزلة رسول اكرم( مي‌باشند.»

و كليني در باب اينكه «الله تعالي بر هر يك از امامان نص قرار داده» از ابو جعفر( نقل كرده، كه از او درباره اسباب نزول اين آيه سؤال شد: 
ﭽ ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ  ﯟﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯸ   ﭼ 
                                                         الأحزاب: ٦ 
گفت: در ارتباط با مسأله اميري نازل شد. اين اميري در فرزند حسين( و كسان بعد از او جاري شده است. پس ما نسبت به امر و به رسول الله تعالي از مؤمنان و مهاجران و انصار اولاتر هستيم. گفتم‌: آيا اولاد جعفر هم از الله تعالی (و اين نزديكي به رسول خدا) بهره دارند؟! گفت: خير. آنگاه من تيره‌هايي از بني‌عبد‌المطلب را براي او برشمردم، جوابش دربارة همة آنها «نه» بود. و فرزندان حسن را فراموش كردم. بعد از آن بر او بهره‌اي دارند؟! گفت: خير، به‌خدا اي عبد‌الرحيم، به‌غير از ما، هيچ محمدي ديگري در آن بهره‌اي ندارد.»

طاعت و فرمان‌پذيري از ائمه فرض است
از ابوصباح نقل شده كه او گفته است: شهادت مي‌دهم كه من از امام صادق شنيدم كه مي‌گفت: اعتراف مي‌كنم به اين‌كه «علي» امامي است كه الله تعالي فرمان‌پذيري از او را واجب ساخته است، و نيز اعتراف مي‌كنم كه هر يك از حسن و حسين و علي‌بن‌حسين و محمد‌بن‌علي اماماني هستند كه الله تعالي فرمان‌پذيري و اطاعت كردن از آنها را فرض كرده است.»

و همچنين كليني نقل كرده: امام محمد باقر گفته است: فرمان الهي تنها در شبان قدر به سراغ پيامبر( و اولياء و اوصياءش مي‌آيد و به آنها مي‌گويد:‌چنين و چنان كن! و بدينسان آنها در ارتباط با فرمان و دستور وي، آن را دانسته‌، و چگونگي عمل كردن بدان را گرفته بودند.»

شيعه معناي امامت را به‌صورت خود ساخته مطرح كرده است چرا که امام را همچون پيامبران الهي معصوم دانسته، و او را به‌عنوان داناي به غيب معرفي كرده‌اند و به‌منظور تأييد كردن اين اهداف خود، اين رؤيت‌هاي جعلي را به‌عنوان افتراء و دروغ ذكر كرده‌اند. 
حقيقت اين است كه امام به معناي الگوه و قدوة مطلق و بي‌چون و چرا مي‌باشد.
و اين لفظ هم بر مؤمن و هم بر كافر اطلاق مي‌گردد. مانند اين فرموده الله تعالي: 
ﭽ  ﮥ  ﮦ   ﮧ    ﮨ   ﮩ   ﮪﮫ  ﮬ  ﮭ    ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ    ﯜ  ﭼ
                                                                                                              البقرة: ١٢٤ 
و اين فرموده خداوند: 
ﭽ ﮥ     ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ   ﮮ    ﮯ  ﮰ  ﭼ                                                                                        الفرقان: ٧٤ 
و مانند اين سخن الهی: 
ﭽ ﮰ   ﮱ  ﯓﯔ  ﯛ  ﭼ                                                                    التوبة: ١٢
و ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ  ﯗ  ﭼ                  القصص: ٤١
واژة امامت، مستوجب عصمت، و غيب‌شناسي، و تدبيرانديشي در شئون (هستي) نيست. و شيعه، دليلي در دست ندارند كه ثابت كند صفات فوق به امام اختصاص دارد. بله، همانا كه قرآن مراتب چهارگانة مذكور را در كتابش گنجانده است آنجا كه مي‌فرمايد: 
ﭽ ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﭼ            النساء: ٦٩ 
«و كسي كه از الله و رسولش اطاعت كند، آنها با كساني هستند كه خداوند از پيامبران و صديقان و شهيدان و صالحان بر‌ آنها نعمت ارزاني داشته است، و ‌آنها بهترين رفيق و يار مي‌باشند.» 
در اين مراتب و طبقه‌هاي چهارگانه آن امامتي كه شيعه آن را اختراع كرده، و آن را به ‌عنوان اساس و پاية مذهب خود قرار داده است، وجود ندارد. با وجودي كه حضرت علي و اهل بيتش شديداً با اينكه امام به‌معناي «معصوم يا واجب‌الطاعه» باشد، مخالفت مي‌كردند. و وقتي كه مردم بعد از شهادت حضرت عثمان خواستند با حضرت علي بيعت كنند، و گفتند: دستت را دراز كن تا با تو بيعت كنيم؛ گفت:‌ رهايم كنيد! و دنبال فرد ديگري بگرديد، و اگر مرا رها كنيد، من هم مانند شما خواهم بود و شايد بيشتر از شما سمع و طاعه داشته باشم نسبت به كسي كه او را خليفه مي‌كنيد. و اگر من معاون و وزير (خليفه) شما باشم بهتر است از اينكه امير شما شوم.»

و اين مطلب از نهج‌البلاغه كه يکي از مراجع مورد اعتماد شیعه است، نقل شده است. اگر امامت از جهت خداوند مي‌بود، علي اين عذر را نمي‌آورد، چرا که امامتي كه از طرف خداوند بر آن نص وارد آمده باشد، واجب ‌الطاعه ـ هم براي امام و هم براي مردم است. و بدين‌سان حضرت حسن امامت را به معاويه واگذار كرد، و با او بيعت كرد. و بدين‌سان حضرت حسين‌بن‌علي، بر دستان معاويه بيعت كرد.

اگر حسن و حسين امامان برآمده از فرمودة الله تعالي مي‌بودند، هرگز با معاويه بيعت نمي‌كردند، و خلافت و حكم را به او واگذا نمي‌نمودند. و مأمون به حضرت رضا گفت: چنين بنظرم رسيده كه خود را از خلافت كنار بكشم و آن را به تو واگذا نمايم ... با تو بيعت كنم. حضرت رضا گفت‌: من (هرگز ميلي به اين كار ندارم) و آن را از روي اراده خودم انجام نمي‌دهم. باري، قبول نكردن مقام خلافت توسط حضرت رضا، نشان‌دهندة اين امر است كه امامت امري نص‌دار و فرض شده نيست كه شيعه و رافضي‌ها، اصحاب گرامي پيامبر( را بخاطر عدم قايل شدن به آن، كافر دانسته‌اند. (انشاءالله در بحث و جايگاه خاص خودش، به آن خواهيم پرداخت) و اما صفاتي كه قرآن و احاديث نبوي براي پيامبر( ثابت شده است، ما به آنها اعتقاد داريم. مثلاً قرآن صراحتاًَ مي‌گويد: 
ﭽ ﮐ  ﮑ  ﮒ         ﮓ  ﮔ       ﮕ  ﭼ                                                                                                                                                الأنبياء: ١٠٧
«و ما تو را فقط به‌عنوان رحمتي براي جهانيان فرستاده‌ايم.»، 
 ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ            ﮨ  ﮩ    ﮪ    ﮱ   ﭼ                                                                                        سبأ: ٢٨
«و تو را براى همه مردمان جز مژده آور و هشدار دهنده نفرستاده‏ايم‏‏»
ﭽ ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﯤ   ﭼ        الأعراف: ١٥٨
‏«بگو اي مردم! من فرستاده خداوند براي همه شماها هستم.»
ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﭼ                        الفرقان: ١
 «مبارك است كسي كه فرقان (جداكننده حق از باطل) را بر بنده‌اش نازل كرد تا براي جهانيان انذاركننده بشود.»
ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ      ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ    ﯥ  ﯦ  ﯧ      ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﭼ النساء: ٦٥  

 «قسم به پرودگارت ايمان نمي‌آورند تا زماني كه تو را در اختلافات و نزاعات فيمابين خودشان داور كنند، و در دل‌هايشان شكي و يا تنگي‌اي نسبت به قضاوت تو پيدا نكنند و كاملاً تسليم و مطيع شوند.»

ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ    ﮦ  ﮧﮨ  ﮰ   ﭼ                   الحشر: ٧
«آنچه را كه پيامبر آورده، برگيريد، و از آنچه كه نهي كرده، دوري كنيد.» 
ﭽ ﭮ  ﭯ  ﭰ             ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭽ  ﭼ                       آل عمران: ٣١ 
«بگو: اگر خدا را دوست مى‏داريد، از من پيروى كنيد تا خدا شما را دوست بدارد.»
ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭞ  ﭼ                                                 النساء: ٨٠ 
«و هر كس از رسول( پيروي و اطاعت كند، در حقيقت از خداوند اطاعت كرده است.»
ﭽ ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﭼ            النساء: ١١٥
«و كسي كه با رسول خدا بعد از آنكه هدايت برايش روشن شده، مخالفت كند، و راه مؤمنان را نپويد، او را با آنچه كه براي خود برگزيده، وا مي‌گذاريم، و او را وارد جهنم مي‌سازيم. و (اين) سرنوشتي بد است.»
امت اسلامي بر اين اتفاق نظر دارد كه محمد( بزرگترين و گرامي‌ترين انسان‌هاست، و داراي آن‌چنان منزلت بلند بالايي است كه هيچ احدي در صفات و فضايل بدان نمي‌رسد. و او معصوم و مطاع است و او خاتم پيامبران است، و جانشينانش به روش او گام برداشته‌، و از آثارش پيروي مي‌كنند، و در هر كوچك و بزرگي به او اقتداء مي‌كنند و آنها پرهيزگار و بسيار فاضل هستند, اما بسان پيامبر( معصوم نيستند، و در فضل و كمال به پاي او نمي‌رسند، آن‌چنان‌كه شيعه در ارتباط با ائمه خودشان افترا مي‌زنند.
مسأله چهارم:
از عقايد فاسد آنها
عقيده به تحريف قرآن:
شيعه به سه دليل به قرآني كه هم‌اكنون در دسترس مسلمانان قرار دارد، ايمان نمي‌آورند: 
دليل اول:‌
برحسب عقيدة شيعه همة اصحاب دروغگو هستند و اصحاب معتقد بودند كه «دروغگويي» عبادت است. و بدين‌سان ائمه اهل بيت دروغگو بوده، ولي تقيه كار بوده‌اند «و معتقد بودند به اينكه دروغ‌گويي، عبادت است.» پس اگر همه اصحاب و ائمه اهل بيت دروغگو بوده‌اند، پس چه كسي قرآن واقعي را از طرف پيامبران به آنها رسانده است؟!
دليل دوم:
و بدين‌سان طبق عقايد شيعه اصحاب گرامي دروغگو بوده و اين در حالي است كه آنها قرآن را نقل و روايت كرده‌اند. و ائمه اهل بيت روايت آنها را نه تنها روايت نمي‌كنند بلكه آن را موثق نمي‌دانند و تصديق نمي‌كنند، با اين حساب رافضي‌ها و شيعه چگونه مي‌توانند به صحت و تماميت قرآن موجود اطمينان حاصل كنند؟!
دليل سوم: 
روايت‌هاي خود شيعه است كه بنا به نظرشان صحيح هستند. در كتاب‌هاي معتمد آنها، بيش از هزار روايت متواتر وجود دارد كه صراحتاً از تحريف‌‌ و تغيیر قرآن موجود در دسترس‌ ما خبري مي‌دهند. در اين كتاب‌هاي معتمد شيعه يك روايت درست ملاحظه نمي‌كنيم، از نظر اين كتاب‌ها، قرآن كنوني، از حيث ثبوت حتي از يك خبر صحيح هم ـ در نظر شيعه ـ كم ارزش‌تر است!!
و اما اينكه مي‌بينيم بعضي از شيعيان به اقوال چهار تن از علماي شيعه (شريف مرتضي، ابوجعفر طوسي و ابوعلي طبرسي، و شيخ صدوق) استناده كرده، تحريف‌يافتگي قرآن را انكار مي‌كنند، اين استنادشان باطل و بي‌پايه است، چرا كه مدارمذهب شيعه بر روي مذهب ائمه معصومين، و جمهور محدثين شيعه، و روايت‌هاي آنها كه بيش از 2000 روايت است،‌ و همگي قايل به تحريف قرآن مي‌باشند، قرار گرفته است. بنابراين سخنان اين چهار بيچاره در مقابل سخنان ائمه معصوم و جمهور محدثان شيعه و سرشناسان قديمي بزرگ شيعه چه وزن و ارزشي دارد؟!
گذشته از اين، اين چهار نفر، صرفاً بخاطر مراعات كردن شرايط زمان خود، و از باب تقيه، به صحت اين قرآن اذعان كرده‌اند، و پوشيده نيست كه آنها به تقيه‌‌كاري خيلي بها مي‌داده‌اند. و در اين كتاب، ان‌شاءالله، در جاي خودش در اين ارتباط مطالبي را ذكر خواهيم كرد. و جالب اين‌كه خود پژوهشگران شيعه اقوال اين چهار نفر را به زير تيغ انتقاد كشيده‌اند. چنان‌كه حسين‌بن‌محمد تقي نوري طبرسي در كتابش (فصل الخطاب في‌اثبات تحريف كتاب رب‌الارباب) به اين نكته اذعان كرده، و در صفحة 33 آن گفته: «ندانسته‌ايم كه كسي از قدما با آنها موافق بوده باشد.»
و بيشتر محدثان شيعه قايل به تحريف قرآن هستند. چنان‌كه طبرسي در كتابش فصل‌الخطاب ص 32 مي‌گويد‌: «واين مذهب جمهور محدثان است كه ما بر سخنان آنان اطلاع يافته‌ايم.» و مي‌خواهيم به‌طور فشرده، رواياتي چند در باب تحريف قرآن را ذكر كنيم كه كتب معتمد شيعه آنها را موثق و صحيح مي‌دانند:‌ محمد‌بن‌يعقوب كليني در اصول كافي در باب (جامعان قرآن فقط ائمه بوده، و آنها دانش آن را تماماً مي‌دانند) از جابر روايت كرده كه او گفته: از ابوجعفر( شنيدم كه مي‌گفت: هر كس از مردم ادعا كند كه قرآن را طبق نزول الله تعالي جمع كرده، يقيناً دروغ گفته، و تنها كسي كه در اين ميان آن را به‌صورت اصلي و واقعي‌اش جمع كرده، حضرت علي‌بن ابي‌طالب و ائمه بعد از او مي‌باشد.» 

و نيز كليني در اصول كافي ص 67 چاپ هند، از سالم‌بن سلمه روايت كرد، كه مردي بر ابوعبدالله( قرائت كرد و من حروفي از قرآن را گوش مي‌دادم كه با قرائت مردم جور در نمي‌آمد. آنگاه ابوعبدالله گفت: از اين قرائت دست بردار! از همين قرآن مردم بخوان تا مهدي ظهور مي‌كند. پس وقتي كه او ظهور مي‌كند، آيه به آيه كتاب الله را مي‌خواند. و آن مصحفي را كه علي نوشته بيرون مي‌آورد. و گفت: علي( وقتي كه از كتابت آن فارغ شد، آن را به آن مردم (اصحاب راشده) نشان داد. و به آنها گفت: اين كتاب الله تعالي است كه بر محمد( نازل كرده‌ است و من آن را در دو جلد جمع‌آوري كرده‌ام. آنگاه آنها گفتند: ما خود مصحفي داريم كه همه قرآن در آن جمع شده است. احتياجي به مصحف تو نداريم. آنگاه او گفت: به‌خدا، ديگر بعد از امروز، آن را نخواهيد ديد، فقط بر من لازم بود كه شما را از آن مطلع سازم. تا آن را قرائت كنيد و بخوانيد.»
و همچنين كليني در اصول كافي ص 67 چاپ هند، ذكر كرده كه:‌ «احمد‌بن ابي‌نصير مي‌گويد: ابوالحسن( مصحفي را به من داد، و گفت:‌ به آن نگاه نكن! من هم آن را باز كردم و اين آيه را خواندم [لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا] {البيِّنة:1} در آن نامه هفتاد نفر از قريش، همراه با نام پدرانشان را ملاحظه كردم.» 
و كليني در اصول كافي ص 264 باب (نكاتي دربارة اسباب نزول ولايت) از ابوعبدالله( روايت كرده، «و لقد عهدنا الي‌ آدم من قبل كلمات في محمد و علي و فاطمه و الحسن و الحسين و الائمه من ذريتهم فنسي» اين‌گونه به‌خدا بر محمد( نازل شده است.» 
و باز كليني در اصول كافي ص 264 از جعفر صادق نقل كرده كه: جبرئيل اين آيه را اين‌گونه بر پيامبر( فرود آورد:
(يا ايها الذين اوتوالكتاب آمنوا بما نزلنا في عليٍ نوراً مبينا)(
و بعضي‌ها مي‌گويند عثمان مصاحف موجود را سوزانده، و سوره‌هايي را كه در ارتباط با فضايل علي و اهل بيتش بوده‌، ضايع كرده است. از جمله آن سوره‌ها اين سوره است. 
(بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا امنوا بالنورين انزلنا هما یتلوان عليكم آياتي و یحذرانكم عذاب يوم عظيم نوران بعضهما من بعض و انا السميع العليم)

«به نام خداي بخشندة مهربان. اي ايمانداران به دو نوري كه نازل كرده‌ايم، ايمان بياوريد. آن دو، آيات من را كه بر شما مي‌خوانند و از عذاب روز بزرگي شما را برحذر مي‌دارند. آن دو نور از يكديگر هستند و من شنوا و آگاه هستم.»
و ملاحسن از ابوجعفر( نقل كرده كه «دليلي كه نشان مي‌دهد اين قرآن دستخوش زيادت و نقص گرديده است اين است كه در آن، از حق ما بر آن صاحب حق (بر خلافت) خبري نيست و پوشيده شده است.»

و احمد ‌بن ابي‌طالب طبرسي در كتاب (احتجاج) از ابوذر غفاري نقل كرده كه وقتي رسول( به ديدار حق شتافت، حضرت علي قرآن را جمع كرد و آن را پيش مهاجران و انصار آورد. و آن را به آنها عرضه كرد. چون پيامبر( چنين به او سفارش كرده بود. پس وقتي كه حضرت ابوبكر آن را باز كرد، در اولين صفحه‌اي كه آن را باز كرد، رسوايهاي آن جماعت به‌چشم آمد. آنگاه عمر جستی زد و گفت: ‌اي علي آن را باز گردان، ما به آن احتياجي نداريم. علي آن را باز گرفت و بازگشت. پس عمر زيد‌بن ثابت را كه قاري قرآن بود،‌ به حضور طلبيد. آنگاه به او گفت: علي قرآني را براي ما آورده كه در آن رسوايهاي انصار و مهاجران ملاحظه مي‌شد. و ما همچنين نظر داريم كه قرآنی جمع‌آوري كنيم. و آن رسوايي‌ها و بي‌آبرويهاي مهاجرين و انصار را از آن حذف كنيم. زيد هم اين خواسته او را اجابت كرد، پس گفت‌: حالا من از قرآني كه شما خواسته بوديد فارغ شدم. و علي قرآني را ظاهر كرد، كه همه اعمال شما را باطل و برملا خواهد ساخت. عمر گفت:‌ چاره چيست؟! زيد گفت: ‌شما خود چاره را بهتر مي‌دانيد! عمر گفت:‌چاره اين است كه او را بكشم و از او آسوده شويم. به همين خاطر، توسط خالد‌بن وليد براي كشتن او نقشه كشيد. اما او موفق به انجام اين كار نشد. و چون عمر به مقام خليفه‌گري نشانده شد، از علي خواستند كه آن قرآن را به آنها تحويل بدهد تا آن را تحريف كنند و بي‌آبروهاي خود را از آن پاك سازند. آنگاه عمر گفت: اي ابوالحسن، چه خوب مي‌شود اگر آن قرآني را كه نزد ابوبكر آوردي تا بر سر آن جمع شويم،‌ بياوري؟! گفت: خير، اصلاً حرفش را هم نزنيد! من آن روز آن را پيش شما آوردم فقط براي اين‌كه شما بهانه‌ تراشي نكرده، و در روز قيامت نگوئيد: ‌«ما از اين قرآن غافل بوديم.» يا نگوئيد: «آن را پيش ما نياوردي!» قرآني كه در نزد من است، فقط پاكان بايد به آن دست بزنند، و اختيارداران بعد از من از فرزندانم. آن‌گاه عمر گفت: آيا وقت از پيش تعيين شده و شخصي براي هويدا ساختن آن قرآن وجود دارد؟! علي‌( گفت: آري، وقتي قائم ـ از نسل فرزندانم ـ قيام كند، آن را ظاهر مي‌كند، و مردم را به پيروي كردن از آن وا مي‌دارد.»

و نوري طبرسي در كتاب «فصل‌الخطاب» مي‌گويد:‌ «اميرالمؤمنين (علي) داراي قرآن مخصوص بود كه آن را بعد از وفات رسول الله( شخصاً جمع‌آوري نموده بود. او آن قرآن را بر‌ آن جماعت (ابوبكر و عمر ...) عرضه كرد، اما آنها از آن روي گرداندند، او هم آن را از دسترس آنها پنهان نگاه داشت، و آن قرآن در نزد فرزندش بود، و امامي از امامي ديگر ـ مانند سائر خصوصيات امامت و خزائن نبوت ـ آن را از يكديگر به ارث مي‌بردند. و آن قرآن هم اينك در نزد قائم حجت است. ـ عجل‌الله فرجه ـ بعد از ظهورش، آن را براي مردم ظاهر مي‌كند، و خواندن آن را به آنها دستور مي‌دهد. و آن قرآن با اين قرآن موجود از حيث تأليف و ترتيب سوره‌ها و آيات و حتي كلمات هم، ناسازگار و متفاوت است. يعني از جهت زيادت و كاهش با آن فرق دارد. و چون حق با علي، و علي با حق است، پس در قرآن كنوني از دو جهت (زيادت و نقص) تغيير وجود دارد. و اين همان مطلوب و مدنظر است.»

آري، اين آقا ـ كه خدا او را بكشد ـ اين‌گونه سخن مي‌گويد و حرف مي‌زند. 
و احمدبن ابي‌طالب در كتاب «الاحتجاج» طبرسي مي‌گويد: «پس مسائلي براي آنان پيش آمد كه مجبور شدند آن را جمع‌آوري كنند. و در اين راستا، من درآوردي مطالبي را به آن افزودند تا ستون‌هاي كفر خود را بوسيلة آنها استوار و پا بر جا سازند. و مطالبي را در آن افزودند كه نارسايي و ناسازگاري آن بسی آشكار است. و كساني كه در (آغاز) از زمان پيامبر( شروع به نگارش (و جمع‌آوري كتاب) كردند، دسته‌اي از ملحدان بودند و به همين خاطر است كه سخن منكر و دروغ و بهتان را گفته و مي‌گويند»

و حسين نوري طبرسي در كتاب فصل‌الخطاب مي‌گويد: «از بسياري از قدماي روافض روايت شده كه قرآني كه هم اينك در دست ماست، آن قرآني نيست كه الله تعالي آن را بر حضرت محمد( نازل كرده است، بلكه دستخوش تغيير و تحريف و زيادت و كاهش شده است.»

و ملاحسن از ابوجعفر نقل كرده كه اين قرآن، آيه‌هاي زيادي از آن حذف شده، و فقط حروفي چند به آن اضافه گشته است.»

و نيز ملاحسن مي‌گويد: از مجموع اين روايت‌هاي اهل بيت چنين برداشت مي‌كنيم كه قرآن كنوني، آن‌گونه كه بر محمد( نازل شده، كامل نيست، بلكه بخشي از آن مخالف و برعكس آنچه است كه الله تعالي نازل كرده، و برخي از آن تغيير يافته و دست‌ كاري شده است، و چيزهاي زيادي از آن حذف شده از جمله نام علي در بسيار از جاها، و از جمله واژة آل محمد چندين بار حذف شده. و نيز نام منافقان از آن پاك شده است و ...
و علاوه بر اين، قرآن كنوني، بر آن ترتيبي كه موردپسند الله تعالي و رسولش مي‌باشد. نيست.»

و كليني روايت كرده: «ابوعبدالله گفته است: قرآني كه جبرئيل براي پيامبر( فرود آورد، هفده هزار آيه بوده است.»

در حالي‌كه قرآن موجود، 6660 آيه مي‌باشد، گويي دو سوم قرآن، حذف شده است و فقط يك سوم باقي مانده است. و نويسنده (مرآة ‌العقول) در توضيح اين روايتي كه كليني استخراج كرده، مي‌گويد: اين روايت صحيح است. و ناگفته پيداست كه اين روايت و بسياري از روايت‌هاي صحيح از اين دست، صراحتاً از نقص قرآن و تغيير آن خبر مي‌دهند. و به اعتقاد من همة روايت‌هاي اين باب، به لحاظ معنايي متواتر هستند و دور انداختن همگي آنها، مستقيماً موجب سلب اعتماد آن روايت‌ها مي‌شود، بلكه به گمان من، روايت‌هاي موجود در اين زمينه، از روايت‌هاي موجود در باب امامت كمتر نيستند، پس چگونه (صحت كنوني) قرآن را با روايتي اثبات مي‌كنند؟!

و ملا خليل قزويني، شارح فارسي زبان كافي، در ارتباط با روايت مزبور مي‌گويد: «مراد از آن اين است كه بسياري از آيات، از قرآن كنوني حذف شده‌اند. و البته در مصاحف مشهور و احاديث صحيح اين موضوع اتفاق نيافتاده است. چرا که روايت‌هاي خاص و عام بيانگر اين هستند كه بسياري از (آيات) قرآن حذف شده‌اند. و روايت‌ها در اين زمينه آن قدر زياد هستند كه واقعاً تكذيب كردن آنها يك نوع گستاخي بشمار مي‌آيد و دل و جرأت مي‌خواهد!..
و اين ادعا كه «قرآن موجود هماني است كه هم اكنون در مصاحف موجود است» خالي از مغلطه نيست.
و استدلال به اهتمام صحابه و اهل اسلام در تثبت و كنترل اين قرآن ـ بعد از اصلاح يافتن از كاري كه ابوبكر و عمر و عثمان انجام دادند ـ استدلالي ضعيف مي‌نماياند. و بدينسان استدلال به آية: 
ﭽ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ      ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ   ﭼ الحجر: ٩
استدلالي قوي نيست، چرا كه اين آيه با صيغة ماضي و در سوره‌اي مكي است، و بعد از اين سوره سوره‌هاي فراواني در مكه نازل شدند و اين به استثناي سوره‌هايي است كه بعد از آن به‌طور فراوان در مدينه نازل شدند. پس اين نشان نمي‌دهد كه همة قرآن محفوظ شده مي‌باشد. و همچنين حفظ قرآن، دلالت بر اين ندارد كه فقط در نزد عوام‌الناس محفوظ مانده است. بلكه مي‌توان چنين از آن برداشت كرد كه اين قرآن در نزد امام زمان و پيروان راز نگه‌دار او، محفوظ است.»

و حسين نوري طبرسي در فصل‌الخطاب مي‌گويد: «روايت‌هاي وارده در خصوص تغيير بعضي از كلمات و آيات و سوره‌ها ـ‌ با يكي از اشكال پيش‌ گفته ـ خيلي فراوان است. تا جائي‌كه نعمت‌الله جزائري در يكي از تأليفاتش مي‌گويد: اخبار دال بر تحريف قرآن بالغ به دو هزار روايت است، و جماعتي هم‌چون مفيد و محقق داماد و علا‌مه جليلي و غير آنها مدعي جامعيت و شموليت آنها مي‌باشند. بلكه استاد هم در كتاب تبيان، به كثرت آنها تصريح كرده، بلكه جماعتي مدعي به تواتر رسيدن آنها شده‌اند كه در آخر مبحث آنها را ذكر خواهيم كرد.»

و نوري طبرسي همچنين گفته است: آقاي جزائري محدث در كتاب «الانوار» مطلبي عنوان كرده كه مفهوم آن چنين است: «ياران و اصحاب ما، بر صحت روايت‌هاي جامع متواتر دال بر تحريف قرآن به لحاظ ماده، اعراب، كلام انگشت گذاشته، و آنها را باوركرده‌اند.»

و نوري طبرسي مي‌گويد: «مضاعف بر آنچه كه به‌صورت متفرقه در ضمن دلايل سابق گذشت، روايت‌هاي كثير و روشن و معتبري وجود دارند كه بر راه يافتن حذف و نقصان به اين قرآن كنوني گواهي مي‌دهند. و نشان مي‌دهند كه اين قرآن، كمتر از آن قرآن تمام و كاملي است كه الله تعالي آن را به‌عنوان معجزه بر سرور و سالار انسان‌ها و پريان  نازل كرده است.
و اين روايت‌ها در كتب معتبر و مورد اعتماد و مرجع آن اصحاب به‌صورت متفرقه موجود مي‌باشد.»

و همچنين نوري طبرسي مي‌گويد:‌ بدان که همه اين روايت‌ها از كتاب‌هاي معتبري نقل شده‌اند كه ياران ما، در راستاي اثبات احكام شرعي و آثار نبوي به آنها متكي مي‌باشند.»

و علماي شيعه به‌طور مفصل روايت‌هاي دال بر تحريف قرآن را ذكر كرده‌اند و همچنين جناب محمد باقر مجلسي يك دليل عقلاني براي اثبات تحريف يافتگي قرآن ذكر كرده است، آنجا كه مي‌گويد:‌ «عقل حكم به اين مي‌كند كه چون قرآني كه در بين مردم انتشار يافته، و شخصيتي معصوم عهده‌دار جمع‌آوري و كنترل كردن آن نشده است، معمولاً بعيد به‌نظر مي‌رسد كه جمع آن، موافق با اصل كامل آن باشد. اما شكي در اين نيست كه مردمان (شيعه‌ها) مكلف هستند كه از اين قرآن كنوني پيروي كنند و آن را بخوانند تا وقتي كه قائم ظهور مي‌كند، و اين از طريق اهل بيت معلوم و مشخص شده است. و بيشتر روايت‌هاي اين باب از جملة روايت‌هايي هستند كه بر كامل بودن و صحيح بودن اين قرآن خط بطلان مي‌كشند و بسياري از آنها در باب‌هاي بعدي، بخصوص در كتاب (فضليت قرآن) ذكر خواهند شد، و ان‌شاءالله در اين باره سنگ تمام خواهيم گذاشت.»

بعد از جمع‌آوري روايت‌هاي وارد آمده در كتب شيعه و تأييد كردن آنها از جناب علماي سرشناس آنها به لحاظ تواتر و روشن بودن آنها در تحريف يافتگي قرآن، مي‌خواهيم عقيدة آنها را طبق اين روايت‌ها مبني بر اين‌كه قرآن موجود تحريف شده و تغيير يافته است، ذكر كنيم؛ نويسندة تفسير صافي مي‌گويد: اما در ارتباط با عقايد استادانمان در اين باره بايد بگوئيم كه ظاهراً محمدبن يعقوب كليني (معروف به) ثقه‌الاسلام، معتقد به تحريف و راه‌يافتگي نقصان در قرآن مي‌بوده است. چون که او رواياتي را در اين باره در كتابش «كافي» ذكر كرده، وبه هيچ وجه به تقديح (و تضعيف) آنها نپرداخته، و در اوايل كتابش ذكر كرده. كه به (صحت) روايت‌هاي موجود در آن كاملاً اطمینان دارد. و بدينسان استاد كليني، علي‌بن‌ابراهيم قمي هم چنين اعتقادي داشته است. بدلیل اینکه تفسيرش سرشار از روايت‌هاي مربوط به آن است، و او در اين باره اغراق هم كرده است. و بدين‌سان شيخ احمد بن ابي‌طالب طبرسي هم در كتابش «احتجاج» به شيوة آنها گام برداشته است.»

و بسياري از محدثان شيعه، كتابي مستقل در اين باره تصنيف كرده‌اند كه در آن به اثبات تغيير و تحريف يافتگي قرآن موجود مي‌پردازند. حسين‌بن محمد تقي نوري طبرسي در كتاب معروفش (فصل‌الخطاب في تحريف كتاب رب‌الارباب) نام اين كتاب‌ها را برشمرده است. و او در مقدمة كتابش مي‌گويد: «اين كتابي لطيف و شريف‌ است كه حجت اثبات تحريف قرآن و رسوايي‌های ستم‌پيشگان و (عدالت ستيزان) آن را تأليف كرده‌ام، و آن را «فصل‌الخطاب في‌تحريف كتاب رب‌الارباب» نام مي‌نهم.»
سپس در صفحة 29 همان كتاب،‌كتاب‌هاي تأليف شده در اين زمينه را برمي‌شمارد و مي‌گويد: 
1ـ كتاب التحريف

2ـ كتاب التنزيل

3ـ كتاب التنزيل من‌القرآن و التحريف
4ـ كتاب التحريف و التبديل

5ـ التنزیل و التحريف
اين كتاب‌ها بما مي‌فهمانند كه عقيده به تحريف قرآن، در نزد شيعه از جمله ضروريات دين به‌شمار مي‌آيد، و گرنه اين همه كتاب تأليف نمي‌كردند.
و اما عذرآوري بعضي از شيعه‌ها به اين‌كه روايت‌ها ضعيف هستند، كاملاً بي‌پايه و بي‌اساس است چرا که بيشتر بزرگان و علماي شيعه اين روايت‌ها را وارد كرده و آنها را موثق دانسته، و يكي از آنها، آن روايات را رد نكرده است. و نگفته كه عقيده‌اي مخالف با آن دارد. بلكه آنها معتقد به تحريف قرآن هستند. و ما از علماي شيعه مي‌خواهيم، كه اگر معتقد به صحيح بودن قرآن كنوني هستند، كارهاي زير را انجام دهند.
1ـ روايتي‌از ائمه معصومشان بياورند كه در يكي از كتاب‌هاي مورد اعتماد و معتبر آنها ذكر شده باشد و ثابت كند كه قرآن كنوني كاملاً صحيح و دست نخورده است. و البته كه تا روز قيامت، هرگز چنين روايتي را نخواهند آورد. 
2ـ لازم است كه قائلان به تحريف قرآن را كافر بدانند و اين عقيدة خود را در نشريات و مجلات علني كنند. 

3ـ اين قبيل روايت‌ها را در مجالس خودشان ترويج نكرده، و در مجالس خود از اصحاب آن و از آن روايت‌ها ابراز برائت كنند و كتاب‌هايي را كه در اين زمينه به نگارش در آمده‌اند، تخطئه نمايند. كتاب‌هايي همچون كافي، و احتجاج و غير آنها ... در حقيقت در اين صفحات، عقايد شيعه به تحريف قرآن كنوني را با استناد به روايات متواتر آنها و اقوال محدثين و علماي بزرگ و سرشناس آنها، را ذكر كرديم و كسي از بزرگان آنها نمي‌تواند آن را انكار كند. 
و اين عبارات نقاب از چهرة سياه آنها برمي‌دارد، و عقايد آنها را دربارة كتاب‌ مقدس الله تعالي كه باطل هرگز بدان ره نتواند يافت، فرا روي ما قرار مي‌دهد. كتاب مقدس كه از طرف خدايي كاردان و ستوده نازل شده است. و خداوند در اين كتاب مجيد مي‌فرمايد: 
ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ   ﭖﭗ  ﭘﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭼ البقرة: ١ – ٢
«الم، اين كتابي است كه بي‌شك ماية هدايت پرهيزگاران است»، 
و مي‌فرمايد:‌ 
ﭽ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ      ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ   ﭼ الحجر: ٩)
«ما خود قرآن را نازل كرديم، و خود حافظ آن خواهيم بود.» 
و مي‌فرمايد: 
ﭽ ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ     ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ     ﰈ  ﰉ  ﰊ    ﰋ  ﰌ   ﰍ   ﭼ القيامة: ١٦ - ١٩ 
«زبانت را بخاطر عجله براي خواندن آن [= قرآن] حركت مده، چرا كه جمع كردن و خواندن آن بر ماست! پس هرگاه آن را خوانديم، از خواندن آن پيروي كن! پس بيان و توضيح آن نيز بر عهدة ماست!» و مي‌فرمايد: 
ﭽ ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ     ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭼ الإسراء: ٨٨ 
«بگو: اگر انس و جن گرد آيند بر آنكه مانند اين قرآن آورند، هرگز نمى‏توانند مانندش آورند و اگر چه برخى از آنان ياور برخى [ديگر] باشند.»
و قاطبة مسلمانان بر اين اتفاق نظر دارند كه مصاحفي كه در شرق و غرب در دسترس مسلمانان قرار دارد، از اول قرآن تا آخر دو سورة ناس و فلق، كلام الله تعالي و وحي نازل شده او بر پيامبر( مي‌باشد، كسي كه حرفي از آن را انكار كند، يقيناً كافر است. و اما اينكه بعضي از شيعيان غافل، بعد از اينكه نمي‌توانند ايمان خود را به اين قرآن محفوظ شده و كامل ثابت كنند، بهانه تراشي كرده و مي‌گويند: وجود روايت‌هاي دال بر تحريف كه در كتاب‌هاي ما موجود است، اشكالي ندارد چرا كه كتاب‌هاي شما (سني‌ها) هم قايل به نسخ تلاوت قرآن و اختلاف در قرائت قرآن مي‌باشد؛ بايد بگوئيم كه آن تمسك و بهانه تراشي شما همچو تمسك شخص غرق شده به گياه است!! مگر خبر نداريد كه نسخ تلاوت امري ثابت شده به نصوص است و اختلاف در نحوة قرائت هم، بدين‌سان مي‌باشد؟!
اين كجا و آن كجا؟! از شر اين گمراهان ستم ‌پيشه و خيره‌سر به الله تعالي پناه مي‌بريم. و بر آن دسته از شيعيان غافل كه چنين بهانه تراشي مي‌كنند، لازم است كه جمله و عبارتي از علماي اهل سنت بياورند كه قايل به تحريف يا تبديل قرآن باشد. بلكه قاطبة اهل سنت بر اين اعتقاد دارند كه قايل به تحريف قرآن، كافر و خارج از دين اسلام مي‌باشد.
 مسأله پنجم:
از عقايد فاسد آنها

عقيدة توهين به رسول( و توهين به علی و حسن و حسين(
مجلسي مي‌گويد: «نعماني از امام محمد باقر ؛ روايت كرده كه او گفته است: وقتي كه امام مهدي ظاهر مي‌شود، ملائكه او را تأييد مي‌كنند، و اولين كسي که با او بيعت مي‌كند، محمد( است و سپس علي(، و شيخ طوسي و نعماني از امام رضي( روايت كرده‌اند كه از نشانه‌هاي ظهور مهدي اين است، كه به‌صورت عريان در مقابل قرص خورشيد ظاهر خواهد شد.»

پس نگاه كن اي برادرم ـ خدا به تو رحم كند ـ كه آنها چگونه به پيامبر( و علي( اهانت كرده و به دروغ و بهتان ادعا مي‌كنند كه آنها با مهدي بيعت خواهند كرد. پس باز هم در افترائي ديگر، مي‌گويند كه مهدي لخت و برهنه و بدون لباس ظاهر خواهد شد. واقعاً اين چه ديني است؟! (خدا آنها را بي‌آبرو كند!) پس شيعه در افترائي ديگر از قول پيامبر( مي‌گويند: «كسي كه يك بار متعه شود، مرتبه او همچون مرتبة حسین است، و كسي كه دو بار متعه شود، مرتبة او همچون مرتبة حسن است. و كسي كه سه بار متعه شود، مرتبة او همچون علي‌بن‌ابي‌طالب است، و كسي كه چهار بار متعه شود، مرتبة او همچون مرتبة من است.»

به اين احمق‌ها نگاه كنيد! آيا مرتبه و درجه حضرت حسين اين‌ قدر پايين است؟! ما سني‌ها معتقديم به اين‌كه فرد هر چند در مقام عبادت بالا رود، باز هم به پاي اصحاب رسول‌الله( نمي‌رسد، حال چه رسد به سرور جوانان بهشتي و نوة رسول‌الله؟! و چگونه است كه آنها تا اين اندازه قدر و ارزش برادر بزرگتر وي حضرت حسن، و پدرش حضرت علي، كه چهارمين خليفة راشده است، پايين مي‌آورند؟! و اما تهمت و افتراء آنها نسبت به سالار اولين و آخرين و برترين پيامبران حضرت محمد( كه مي‌گويند هر كس چهار بار متعه کند، درجه و مرتبة او را پيدا مي‌كند، در جاي خود بماند. (پناه به خدا)
خدايا ما از آنچه كه اين مغرضان ادعا مي‌كنند، به تو تبري مي‌جوئيم، و امر آنها را به خداي قاهر جبار واگذار مي‌كنيم، و هيچ حول و قوتي نيست الا به كمك الله تعالي. 
و كليني در فروع كافي از زراره نقل كرده كه او گفته است: «وقتي كه آن صحيفه به‌دستم رسيد، ديدم كه كتابي فشرده است، و معلوم است كه از كتاب‌هاي پيشنيان اول است. به آن نگاه كردم. ناگهان ديدم كه در آن مواردي برخلاف صلة رحم و امر به معروفي كه مورد اتفاق همگان است، يافتم. تقريباً غالب كتاب به همين منوال بود. بالاخره آن را تا آخر خواندم آن هم با حالتي از دل ناخوشي و انتقاد و بد انديشي، و گفتم ـ در حالي‌كه آن را مي‌خوانم ـ اين كتاب بي‌پايه و باطل است. پس از اتمام آن، آن را به او بازپس دادم. فرداي آن روز، با ابوجعفر ملاقات كردم، آنگاه او به من گفت: آيا صحيفة فرائض را مطالعه نمودي؟! گفتم: آري. گفت: بنظرت چطور بود؟! گفتم: ‌بي‌پايه و پوچ و چيزي نيست چرا كه برخلاف رفتار و سلوك مردم است. گفت: بخدا اي زراره، آنچه را كه ديدي همه حق است. آنچه كه ديدي ديكتة پيامبر( و دست نوشتة حضرت علي است.»

اين يكي از روايت‌هاي كافي است، و اين در حالي است كه كتاب كافي به‌عنوان يكي از بزرگترين مراجع شيعه بشمار مي‌آيد. 
نگاه كن برادرم! آيا در آنجا اتهام و اهانتي به پيامبر( و علي( بزرگتر از اين وجود دارد كه به آنها نسبت داده شود: «پيامبر( (والعياذ بالله) در عين اينكه به مردم امر مي‌كرد كه صلة رحم و امر به معروف به‌جاي آورند، پنهاني به حضرت علي خلاف اين را ديكته مي‌كرد يعني به جداگرايي و امر به منكر و نحو آن امر مي‌كرد.» و اين چيزي است كه از اين عبارت كتاب فوق دانسته مي‌شود. «برخلاف آنچه كه مردم از صلة رحم وامر به معروف انجام مي‌دادند» آيا بهتاني شنيع‌تر از اين وجود دارد؟! پس نگاه كن، (ببين) كه دربارة دين شيعه چه نظري داري؟! كساني كه معتقدند دين حقيقي همان چيزي است كه زراره بعنوان كذب و افتراء ادعا كرده مبني بر اين‌كه پيامبر( آن را ديكته كرده و حضرت علي آن را با خط خودش نوشته و در آن احكام و دستورالعمل‌هايي مبني بر جداگرايي و امربه منكر، وجود دارد؟! آيا چنين چيزي مي‌تواند و شايستگي آن را دارد كه بعنوان دين تلقي بشود؟!
و شيعه در حق حضرت علي( گفته است: 
حضرت علي خطبه خوانده سپس رويش را برگرداند، در حالي‌كه در ميان آنها مردمي از اهل بيتش و خواصش و پيروانش ديده مي‌شد و گفت: قطعاً من دانستم كه خلفاي قبل از من به‌صورت عمدي كارهايي برخلاف (فرمان) رسول‌ الله( انجام دادند و عهد و پيمان او را شكستند و سنت او را تغيير دادند ...

اگر مردم را بر ترك كردن از قوانين و سلوك تعيين شده آنها وادارم، و‌ آنها را به جايگاه‌شان انتقال دهم، پس هم از من، پراكنده مي‌شوند و ورثة فاطمه شلاق كاري مي‌شود، ... خلاصه اگر ساير ملت‌ها را هم به كتاب الله و سنت پيامبرش بازگردانم، همگي از دور من پراكنده مي‌شوند.

و اين روايت هم از جمله روايات كافي است؛

آيا اين معقول است كه حضرت علي كه معروف به شير خدا و قهرمان و حيدر كرار است، چنان‌كه از روايت‌هاي آنها بر مي‌آيد، اين‌گونه ترسو و ذليل نشان داده مي‌شود و مي‌ترسد كه سپاهش او را ترك گويند، به همين خاطر، از اين‌كه مردم را به كتاب الله و سنت واقعي پيامبر ارجاع دهد، منصرف مي‌شود و با وجود آن‌كه امام و خليفه آنهاست، ترجيح مي‌دهد كه آنها بر سر روش سنت ستيز خلفاي راشدين ـ كه به عمد عهدشكني كردند ـ باقي بمانند؟!
آيا بهتان و تهمتي زشت‌تر از اين نسبت به حضرت علي وجود دارد؟! و گذشته از اين شيعه مي‌پندارند كه عصاي موسي و انگشتر سليمان در اختيار حضرت علي بوده و او بر هر چيزي توانا بوده است. فلاحول و لاقوه الا بالله.
خدايا امور حقاني را به ما رهنمون شو! و ما را از آفت‌ها و شرارت‌هاي نفوسمان پناه بده!

و كليني در اصول كافي ذكر كرده: «جبرئيل بر پيامبر( نازل شد، آنگاه به او گفت: اي محمد خدا تو را به نوزادي مژدة مي‌دهد كه از فاطمه متولد مي‌شود، كه بعد از تو امتت او را خواهند كشت. آنگاه فرمود: اي جبرئيل، سلام مرا به پروردگارم برسان، (و به او بگو) من احتياج به نوزادي ندارم كه از فاطمه متولد مي‌شود و امتم بعد از من او را خواهند کشت. آن‌گاه جبرئيل بالا رفت، سپس پايين آمد و گفت: اي محمد، پروردگارت به تو سلام مي‌رساند و به تو خوش‌ خبري مي‌دهد كه در دودمان و نسل آن نوزاد امامت و ولايت و وصيت را قرار مي‌دهد. آنگاه پيامبر گفت: من راضي شدم. پس دنبال فاطمه فرستاد. (و به او گفت) خدا مرا به نوازدي خوش خبري مي‌دهد كه از تو زاده مي‌شود، اما امتم بعد از من او را مي‌كشند، آن‌گاه به عرض او رساندم كه من احتياجي به چنين نوزادي ندارم ... آن‌گاه خداوند براي من پيام فرستاد كه در سلالة او امامت و ولايت و وصيت قرار خواهد داد. من هم براي او پيام فرستادم كه راضي شدم. پس با اكراه به آن باردار شد و با ناخوشي آن را زائيد... و حسين( نه از فاطمه و نه از هيچ زني شير ننوشيد. او را نزد پيامبر( مي‌آوردند، و او انگشتش را در دهانش قرار مي‌داد، و او را مي‌مكيد، و آن مكيدن كفاف 2 الي 3 روزش را مي‌كرد.»

آيا اين اهانتي به سرور ما حضرت حسين نيست؟!

چرا که بنا به قول اين‌ها، با وجود این كه الله تعالي، مژدة آمدن او را به پيامبر داده است، پيامبر( گفته است: «من نيازي به او ندارم!» و سپس مادرش فاطمة زهراء هم به آمدن او دلخوش نبوده، و با بي‌ميلي به آن باردار شده و با بي‌ميلي او را به‌ دنيا آورده است و حتي او را شير هم نداده است. ما تا به‌حال نشنيده‌ايم كه مادري نسبت به پسرش چنين بگويد و چنين كند، حال چه رسد به اين پسر كه در اوج بزرگواري است و سالار جوانان بهشتي مي‌باشد. و كليني نقل كرده: جعفر صادق مي‌گويد‌: وقتي كه عبدالله‌بن سلول وفات كرد، پيامبر( بر جنازه‌اش حضور يافت. آن‌گاه عمر به رسول خدا گفت: آيا خداوند تو را نهي نكرده كه بر سر قبرش نايستي؟! آنگاه پيامبر( ساكت شد. باز دوباره گفت: اي رسول خدا،‌ آيا خدا تو را نهي نكرده كه بر سر قبرش نايستي؟! آن‌گاه پيامبر( به او گفت: واي بر تو، هيچ مي‌داني چه گفتم؟! گفتم: خدايا، شكمش را و قبرش را پر از آتش كن!، و او را به آتش داخل كن!»

ببینيد كه شيعه چگونه نسبت به پيامبر افترا و تهمت مي‌زند، مدّعي هستند (آن هم به دروغ و بهتان) كه رسول‌الله بر آن منافق نماز خوانده، اما در آن نماز، براي او دعا نكرده، بلكه بر عليه او دعا كرده است. شكي نيست كه اين از كارهاي نفاق است،‌ و نسبت دادن نفاق به شخص پيامبر( اهانت و جرم بزرگي است!
و همچنين كليني روايت كرده كه: ابوعبدالله مي‌گويد: مردي از منافقان مرد. آنگاه حسين( بيرون شد و با او به راه افتاد. يكي از خدمتكارهايش به او رسيد. حسين به او گفت‌: فلاني به كجا مي‌روي؟! گفت: از دست اين جنازه فرار مي‌كنم تا بر آن نماز نخوانم؟! حسين به او گفت: نگاه كن. در كنار راست من بايست،‌ و آن‌چه را كه من مي‌گويم، تو هم بگو! وقتي كه حسين تكبير گفت، به طرف او آمد، حسين گفت: الله اكبر، خدايا فلان عبدت را هزار لعنت جورواجور كن! خدايا او را در ميان بندگانت و شهرهایت رسوا كن! و او را به آتشت وارد ساز، و سخت‌ترين عذابت را به او بچشان! چون که او، با دشمنانت دوستي مي‌كرد، و با اولياي تو دشمني ... و اهل بيت پيامبر تو را مبغوض مي‌داشت.»

نگاه كن خدا تو را خيرت دهد كه شيعه چگونه بر حضرت حسين افترا بسته آنجا كه مي‌گويند: او بر مردي منافق نماز خوانده و بر عليه او لعن و دعا كرده اين در حالي است كه نماز فقط و فقط براي دعا و طلب مغفرت و رحمت است ... و بدين صورت نفاق و دوريي را به دروغ به او نسبت مي‌دهند. و ما پناه مي‌بريم به خدا از اين‌كه حسين اين‌گونه منافق و چاپلوس باشد!! اگر قرار است كه دين براساس نفاق استوار شود، ديگر چه نيازي بود كه مصيبت و اذيت و آزار از طرف كفار مشركين و يهوديان و ديگران بشود؟! و اگر واقعاً اين‌گونه مي‌بود جنگ كربلا هيچ‌وقت به وقوع نمي‌پيوست، و حضرت حسين( شهيد نمي‌شد.؟!
مسأله ششم:
از عقايد فاسد آنها

عقيدة اهانت به مادران ايمانداران، همسران پيامبر(
محمد باقر مجلسي در كتاب فارسي حق‌اليقين مي‌گويد: «اعتقاد ما اين است كه از بت‌هاي چهارگانه يعني ابوبكر و عمر و عثمان و معاويه، و زنان چهارگانه يعني عايشه و حفصه، و هند، و ام‌حكم و از جميع اشياع و اتباع ايشان بيزاري جويند و اين‌كه ايشان بدترين خلق خدايند. و آنكه اقرار به خدا و رسول و ائمه تمام وکمال نمي‌شود مگر به بيزار از دشمنان ‌ايشان»

و اين در توهين به عايشه و حفصه و ديگر زنان پيامبر( واضح است. اين در حالي است كه خداوند ميفرماید: 
ﭽ ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ  ﯟﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯸ   ﭼ الأحزاب: ٦
 و محمدباقر مجلسي در كتاب فارسي «حياة‌القلوب» مي‌گويد: «ابن‌بابويه در ـ علل‌الشرايع ـ روايت مي‌كند كه امام محمد باقر گفته است: چون امام مهدي ظاهر شود، عايشه را زنده خواهد ساخت، و به‌عنوان انتقام فاطمه، او را حد خواهد زد.»

واقعاً اين منتهاي وقاحت و بي‌ادبي نسبت به عايشة صديقه و محبوبة رسول خدا( مي‌باشد. ما نمي‌دانيم كه با چه بياني در ارتباط با اين دروغگویی‌هاي آنان داد سخن سر دهيم و آن را توضيح دهيم، ولي آنها را به‌دست خداوند ﻷ مي‌سپاريم تا خود براي حبيبش حضرت محمد، از آنها انتقام بگيرد.

و شيخ آنها مقبول احمد، در ترجمه و تفسيری از معاني قرآن مي‌گويد:‌ «فرماندة سپاه‌هاي بصره يعني عايشه در جنگ جمل، مرتكب فاحشة روشني شده است بر طبق اين آيه...»

و احمد‌بن ابي‌طالب طبرسي در جزء اول، ص 240 كتاب احتجاج مي‌گويد: «علي‌ به عايشه ام‌المؤمنين گفت‌: به‌خدا، به‌نظر من او بايد طلاق داده شود. پيامبر( به علي( فرمود: «اي علي، شأن زنان من بعد از من، به دست تو خواهد بود.» يعني علي (نعوذبالله) حق دارد كه بعد از پيامبر( هر يك از زنان پاكدامن و پاك سيرت را كه بخواهد، مي‌تواند طلاق دهد.
شيعه اين روايت‌هاي توهين‌آميز را فقط به اين خاطر سرهم كرده‌اند كه خاصتاً از ارزش و جايگاه ولاي حضرت عايشة صديقه و ساير زنان پيامبر( بكاهند. در حالي‌كه خداوند در قرآن مجيد، در حالي‌كه پيامبرش را دربارة زنانش مورد خطاب قرار مي‌دهد، آنها را مي‌ستايد: 
ﭽ ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ     ﮇ    ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ      ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﭼ الأحزاب: ٥٢ 
« و بعد از اين [موارد پيش گفته‏] زنان براى تو حلال نيستند. و نه [حلال است‏] آنكه زنانى ديگر جايگزين آنها كنى. و هر چند زيبايى آنان تو را به شگفت آرد مگر آنچه ملك يمينت شود. و خداوند بر همه چيز نگهبان است »
و الله تعالي فرموده: 
ﭽ ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ  ﯟﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯸ   ﭼ الأحزاب: ٦
«پيامبر نسبت به مؤمنان از نفس خودشان هم سزاوارتر است و زنانش مادران آنها مي‌باشند.»

ﭽ ﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﭵ  ﭼ الأحزاب: ٣٢
 «اي زنان پيامبر شما مانند هيچ يك از زنان ديگر نيستيد.» 
و همچنين درمورد حق آنها فرموده است: 
ﭽ ﮇ      ﮈ  ﮉ  ﮊ    ﮋ  ﮌ     ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﭼ الأحزاب: ٣٣ 
«الله تعالي صرفاً مي‌خواهد كه رجس و پليدي را از شما اهل بيت بزدايد، و بكلي شما را پاك سازد.»
و بخصوص در ارتباط با حضرت عايشه آياتي از سورة نور نازل شد كه طهارت و عفت و پاكدامني او را به اثبات رساندند.

و صراحتاً خداوند اذعان داشته كه تهمت‌زنندگان به او، از دسته منافقان مي‌باشند. الله تعالي در آخر این آیات ميفرماید: 
ﭽ ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ      ﯥ  ﯦ       ﯧ               ﯨ  ﯩ   ﭼ                                                                       النور: ١٧ 
خداوند به شما اندرز مى‏دهد كه اگر مؤمن هستيد، هرگز به انجام چنين افترائاتي باز نگرديد،«و چنين تهمت‌هايي نزنيد»
 شما مي‌بينيد كه شوهري هرگز اجازه نمي‌دهد به هيچ‌شكلي با ناموس و آبرويش بازی ‌شود و شايد انساني شجاع و با شهامت ذلت و خواري خود را تحمل كند اما هرگز نمي‌تواند طعنه زدن و بي‌آبرو كردن خانواده‌اش را شاهد باشد و آن را تحمل نمايد. با اين حال، چگونه اين شيعيان به خود جرأت مي‌دهند. و بدون هيچ‌گونه شرم و حيايي از خدا و بندگانش، نسبت به همسران پيامبر( توهين و بدگويي نمایند؟!
مسأله هفتم:
از عقايد فاسد آنها

عقيدة توهين به دختران پيامبر بويژه اهانت به سالار زنان فاطمه زهرا(
اهل سنت و جماعت تماماً با توجه به قرآن و سنت، بر اين اتفاق نظر دارند كه پيامبر( چهار دختر داشته است: بانو زينب، و بانو رقيه، و بانو ام‌كلثوم، و بانو فاطمه ـ رضي‌الله عنهن ـ و بدين‌سان عامة شيعه چنين نظر دارند. اما شيعه هند و پاكستان ـ به استثناي حضرت فاطمه ـ آن سه دختر ديگر را از فرزندي پيامبر( منتفي دانسته، و آنها را به ديگران نسبت داده، و با حكم صريح الهي: 
ﭽ ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜﮝ  ﯗ  ﭼ الأحزاب: ٥
  مخالفت ورزيده‌اند.
و اين تنها بخاطر عداوت و دشمني با حضرت عثمان ذي‌النورين است تا آن افتخار بزرگ شاملش نشود. زیرا پيامبر( اول حضرت رقيه و پس از مرگ او، حضرت ام‌كلثوم را به ازدواج او درآورد. به همين خاطر (ذي‌النورين [صاحب دو نور]) ناميده شده. و الله تعالي فرموده است: 
ﭽ ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﯕ  ﭼ الأحزاب: ٥٩
 «اي پيامبر به همسرانت و دخترانت و زنان مؤمنان بگو!»
خداوند در اين آيه صيغه دختران را با جمع آورده، و اين نشان مي‌دهد كه پيامبر داراي دختراني چند بوده است. و علماي شيعه نوشته‌اند: پيامبر( در حالي‌كه بيست و چند سال سن داشت با خديجه ازدواج كرد، قبل از بعثتش، از او، صاحب قاسم و رقيه و زينت وام‌كلثوم شد و بعد از بعثت پاك و مطهرش صاحب فاطمه شد.

و بدين‌سان اقوال ائمه معصوم شيعه و علماي آنها در تعدد دختران پيامبر روشن و صريح است و در كتاب‌هاي شيعي زير ثبت شده است:
مجالس‌المؤمنین، ص 83
تفسیر مجمع‌البیان، جزء دوم، ص 233

تهذیب، جزء اول، ص 154

فروع کافی، جزء 2، ص 222

فیض‌الاسلام، ص 519

نهج‌البلاغه، جزء دوم، ص 85

قرب‌الاسناد، ص 6

تحفه‌العوام، احمد علما، ص 113

حیاه‌القلوب، جزء دوم، ص 650، 223، 559، 82

منتهی‌الآمال، جزء اول، ص 89

مرآه العقول، جزء اول، ص 352

و كليني در فروع كافي ذكر كرده است: «وقتي كه پيامبر( فاطمه را به عقد حضرت علي در آورد، بر او وارد شد در حالي‌كه گريه‌ مي‌كرد، آنگاه به او گفت: چرا گريه مي‌كني، بخدا اگر در ميان اهل بيتم از او بهتر سراغ داشتم، تو را به ازدواج او در نمي‌آوردم. و من او را به شوهري تو انتخاب نكردم بلكه الله تعالي تو را به همسري او در آورد.»

و همچنين كليني ذكر كرده: ابوعبدالله گفته است: فاطمه به رسول خدا گفت: مرا با مهرية كمي به ازدواج درآوردی؟! پيامبر( به او گفت: من تو را به همسري او در نياوردم بلكه خداوند از آسمان تو را به همسري (او) درآورد.»

و محمد باقر مجلسي در كتاب فارسي جلاء‌العيون، مي‌گويد: «امام محمد باقر در كتاب (كشف‌الغمه) گفته است كه يك روز فاطمه به پيامبر( گلايه كرد و گفت: ‌علي هر مالي را كه به‌دست مي‌آورد در بين فقراء و مسكينان تقيسم مي‌كند. آن‌گاه پيامبر( فرمود: آيا تو مي‌خواهي برادرم و برادرزاده‌ام را عصباني و ناراحت سازم؟! بدان كه عصبانيت و خشم او، خشم و عصبانيت من است، و خشم و عصبانيت من خشم و عصبانيت الله تعالي است آنگاه فاطمه گفت: من پناه مي‌برم بر خدا از غضب الله و غضب پيامبرش.» 

از اين دو روايت سابق چنين برمي‌آيد كه حضرت فاطمه (نعوذ‌ بالله) به علت فقر علي و كمي مهريه، به اين ازدواج راضي نبوده است. شيعيان با اين مطالب آشكارا به سالار زنان بهشتي حضرت فاطمه، توهين مي‌كنند. او از زاهد‌ترين زنان دنيا و علاقمند‌ترين آنها به آخرت بوده است، و اصلاً چگونه تصور مي‌شود كه وي به علت فقر يا كمبود مهريه به اين ازدواج راضي نبوده باشد واقعاً اين تصور از ايشان بدور است:؟! و از روايت سوم چنين هويدا مي‌شود كه فاطمه، نسبت به دستگيري مالي‌اي كه حضرت علي از فقراء و مسكينان به‌عمل مي‌آورد، چندان خشنود نبوده، و در ارتباط با اين امر، نزد پيامبر( زبان به شكايت و گلايه گشوده است!! و آيا مي‌توانيم اين (مسأله) را تصور كنيم و به آن اذعان نمائيم در حالي‌كه او بانوي كريمه‌اي است كه دختر شخصيتي كريم و بزرگوار و سخي طبع مي‌باشد؟!
عجب از اين داريم كه شيعه، چگونه پس از اين همه تهمت‌هاي زشتي كه به حضرت فاطمه مي‌زنند، باز هم مدعي دوست‌ داشتن وي هستند؟!

مگر نه اينكه اين‌گونه شئونات حتي زيبندة يك زن آبرومند و شريف هم نيست چه رسد به فاطمه ـ رضي‌الله‌عنها‌ ـ 
و احمد‌بن طالب طبرسي در كتاب «احتجاج» گفته است: پس فاطمه( روي گردان شد و علي( انتظار باز آمدن او را مي‌كشيد. چون در خانه جاي گرفت، گفت: اي پسر ابي‌طالب، همچون جنين خود را در پارچه پيچيدي و مظنونانه نشستي، و با من كه تازه به نزد تو آمده بودم و محكم بودم، به مخالفت و نزاع برخاستي. پس آن پسر جدا شده، به تو خيانت كرد. منظورم اين ابوقحافه است كه مي‌خواهد بخشش مقرري پدرم و درآمد و حقوق پسرانم را قطع بكند و آن را از من بگيرد. من هم در تلافي، كلام تند و سختي به او گفتم. تا جائيكه بخاطر قيل و قال انصار و مهاجران محبوس شدم. و آن جماعت مرا ناديده گرفتند و در مقام دفاع و مانعيت از اين كار بر نيامدند. در حالي‌كه خشمم را مي‌خوردم خارج شدم، و با بي ميلي و ناپسندي و خشم باز گشتم. روزي كه حد (و شمشير) خودت را پايين گذاشتي، ذليل شدي، گرگان دريدند و تو در خاك لم دادي و خوابيدي. هيچ اقدامي نكردي كه به درد بخورد! و هيچ اختيار و راهي فراروي من باقي نمانده، اي كاش كه قبل از شاديم، مرده بودم، و اين‌گونه ذليل نمي‌شدم. پناه مي‌برم به خدا كه او مرا عداوت كند و تو حامي من باشي! واي بر من در همه مشارق و مغارب، آن رهبر و ستون اصلي مرد، و بازو ضعيف شد. شكايتم به پدرم است و انتقامم را به خدا وامي‌گذارم. خدايا تو از آنها بسي قوي‌تر هستي (و هر كاري مي‌تواني بكني) و بس شديدتر مي‌تواني آنها را عذاب دهي و گرفتار سازي. آنگاه حضرت علي گفت: واي بر تو نيست بلكه بر دشمن تو است. (آرام) باش، اي دختر كسي كه برگزيدة همة انسان‌ها است و اي باقي مانده و يادگار پيامبر(، من از دينم كناره‌گيري نكرده‌ام، و در ارتباط با محاسباتم به اشتباه نرفته‌ام، اگر تو آن معاش را مي‌خواهي، پس رزق و روزي تو ضمانت شده و محفوظ است. و آنچه را كه براي تو آماده شده است، بس بهتر و برتر است از اینکه كه از تو قطع شده است، پس به خدا توكل كن و تنها او را كافي خود بدان. آنگاه فاطمه گفت: الله كافي من است. و ديگر چيزي نگفت.»

آيا معقول است كه بانوي بزرگوار و پاكي همچون فاطمة زهراء، با چنين اسلوبي كه هيچ زن عاقل و آبرومندي ـ‌ امروزه ـ‌ راضي نيست كه شوهرش را با آن مورد خطاب قرار دهد، بيايد و سرور ما حضرت علي را خطاب كند؟! و اگر به فرض اين روايت را درست بدانيم، كاري بيش از اين نكرده‌ايم كه وقاحت و بي‌ادبي حضرت فاطمه (نعوذ بالله) نسبت به حضرت علي، و ترسو بودن حضرت علي و ذليل بودن وي در مقابل مردم در مسأله‌اي حق، را استخراج كرده‌ايم. و آيا باز هم اين منطقي بنظر مي‌رسد در حاليكه او شير پيروز خدا؛ حيدر كرار، و با شهامت بوده، و قهرماني كمياب را در كارنامة خود دارد، من نمي‌دانم كه عقل‌هاي شيعه به كجا پر كشيده؛ كساني كه از يك طرف مدعي عشق و محبت نسبت به حضرت علي و فاطمة زهراء هستند و از طرف ديگر، آن چرنديات و ياوه‌گويي‌ها را كه بر خلاف اين مدعاي آنها است، به هم مي‌بافند!! و در حقيقت آنها، چنان‌كه ملاحظه مي‌كنيد، به همه دختران نبي‌اكرم( توهين مي‌كنند، آنجا كه آن آيات را به ميل خود تفسير دروغين و غيرواقعي مي‌كنند، و آن را (نعوذبالله) در خدمت اهداف پست خود قرار مي‌دهند. و اين از ديدشان پنهان است كه آن روايت موضوع و جعلي در جايي ديگر به آنها ضرر مي‌رساند. و اين حال و روز همه روايت‌هاي جعلي و دروغين است و دروغ بودن آنها در مقابل همه مردم هويدا مي‌شود. و نيز احمد‌بن ‌ابي‌طالب طبرسي در كتاب (احتجاج) گفته است: «سلمان مي‌گويد: وقتي كه شب شد، علی فاطمه را بر الاغي قرار داد، و دست دو پسرش حسن و حسين را گرفت و به خانه هر يك از مهاجران و انصاريان شركت كننده درغزوه بدر رفت و (مظلوميت) و حق خود را به آنها يادآور شد و آنها را به ياري طلبيد. از ميان همة آنها فقط و فقط چهار نفر به او پاسخ مثبت دادند. من به سلمان گفتم: آن چهار نفر چه كساني بودند؟! گفت:‌ من، و ابوذر، و مقداد و زبيربن عوام، شب دوم و سوم هم به سراغ آنها رفت، و فقط ما به ياري او شتافيتم.

و نيز طبرسي ذكر كرده: «وقتي كه شب شد، علي، فاطمه را بر الاغي سوار كرد، پس آنها را به نصرت خود فرا خواند. آنگاه غير از ما چهار نفر، هيچ مردي به او پاسخ مثبت نداد.»

آيا در اين‌كه حضرت علي، حضرت فاطمه را سوار بر الاغي كرد، و او را به در خانه هر يك از مسلمانان برده است، توهيني به بانوي بزرگوار اسلام، و سرور ما حضرت علی، نيست؟! و آيا اين منطقي است كه بعد از اين همه تلاش و جستجوي حضرت علي، هيچ‌كس ـ حتي بنوهاشم ـ هم به ياري او نشتافته‌اند؟! اين تنها و تنها روايتي است كه رافضي‌ها به دروغ و بهتان آن را سرهم كرده‌اند.
مسأله هشتم:
از عقايد فاسد آنها
عقيدة توهين به عباس و پسرش عبدالله و توهين به عقيل پسر ابو ‌طالب(
و محمد باقر مجلسي گفته است: 
«كليني با سند خوبي روايت كرده كه سدير از امام محمد باقر پرسيد‌: بعد از وفات رسول خدا( وقتي كه حضرت علي از طرف ابوبكر و عمر و ساير منافقان مظلوم و مغلوب واقع شود، پس غيرت و شهامت و اقتدار و كثرت بني‌هاشم كجا رفت؟! 
امام محمد باقر جواب داد:‌ اصلاً چه كسي از بني هاشم باقي مانده بود؟! جعفر و حمزه كه از سابقان نخست و مؤمنان كامل بودند و مرده بودند. و آن دو كه ضعيف‌الايمان و بزدل و ترسو و تازه مسلمان بودند كه باقي ماندند. يعني عباس و عقيل.»

و محمد باقي مجلسي دربارة عباس گفته است: «و آنچه از احاديث ظاهر مي‌شود كه او در مرتبة كمال ايمان نبوده است و عقيل نيز به او شيبه است».

و باز مي‌گويد: «امام باقر با سند معتبر از امام زين‌العابدين روايت كرده است كه اين آيه‌: 
ﭽ ﯓ  ﯔ      ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ    ﯝ  ﯞ  ﭼ الإسراء: ٧٢ در حق عبدالله‌بن عباس و پدرش نازل شد. اين روايت‌ها به وضوح از اهانت کردن آنها به عموي پيامبر( يعني عباس( و سرور ما عقيل و متهم كردنشان به اين‌كه ضعيف‌الايمان و ترسو بوده و ايمانشان كامل نشده است، و اهانت كردن به دانشمند است، يعني سرور ما عبدالله‌بن عباس( كه آنها سبب نزول آيه فوق هستند، پرده‌دري مي‌كنند، از هر گونه انحراف و الحادي به الله تعالي پناه مي‌بريم.
مسأله نهم:
از عقايد فاسد آنها

عقيدة توهين به خلفاي راشدين و مهاجرين و انصار(
كليني در فروع كافي ذكر كرده: «ابوجعفر( مي‌گويد: مردم بعد از پيامبر( به ارتداد گرايدند، به جز سه نفر، گفتم: آن سه نفر چه كساني بودند؟ گفت: مقدادبن اسود، و ابوذر غفاري، و سلمان فارسی)

و محمد باقر مجلسي گفته است:‌ «ابوبكر و عمر همان فرعون و هامان هستند.»

و باز مجلسي ذكر كرده: «و در تقريب العارف، ذكر كرده كه يكي از خدمتكارهاي علی‌بن حسن به او گفت: تو بر سر من حق خدمت كردن داري، از ابوبكر و عمر به من خبر ده؟! علي‌بن حسن گفت: آن دو كافر بوده‌اند، و كسي كه آنها را دوست دارد، او هم كافر است.»

و مجلسي همچنين گفته است:‌ «و نیز روايت كرده است ابوحمزه ثمالي كه او در ارتباط با حال ابوبكر و عمر از امام زين‌العابدين سؤال كرد. او گفت‌: آن دو كافر بوده‌اند. و هر كس كه آنها را دوست بدارد، او هم كافر ست. و در اين باب احاديث بسياري در كتب متفرقه است و بيشتر آنها در «بحارالانوار» ذكر شده‌اند.»
و نيز مجلسي گفته است: «مفضل پرسيد كه مراد از فرعون و هامان در آن آيه چيست؟ حضرت فرمود: مراد ابوبكر و عمر است.» و مجلسي گفته است: «اصحاب بعد از رسول خدا همگي مرتد شدند جز چهار آن نفر و اصحاب بعد از رسول خدا به منزلة هارون و پيروانش، و آن گوساله و بندگانش درآمدند. پس علي به‌منزلة هارون و ابوبكر به منزلة آن گوساله و عمر به منزلة سامري بود.»
و جناب كشي، نويسندة (معرفه اخبار الرجال) گفته است: ابوجعفر گفته است: همة اصحاب جز سه نفر يعني سلمان و مقداد و ابوذر مرتد شدند، گفتم: پس عمار چي؟! گفت: كمي روي‌ گردان شد، سپس باز گشت. پس گفت: اگر مي‌‌خواهي بداني كه چه كسي دچار ترديد و شك نشد، او مقداد است و اما سلمان، چيزي در قلبش عارض شد. و اما ابوذر، بنا به دستور اميرالمؤمنين ساكت شد، و در راه خدا، از سرزنش هيچ سرزنش كننده‌اي باكي نداشت و از آن متأثر نمي‌شد. به همين خاطر، از سخن گفتن و اظهار نظر كردن خودداري ورزيد.»
 
و كشي نقل كرده: ابوجعفر مي‌گويد: اصحاب بعد از پيامبر( ـ به جز سه نفر ـ همگي مرتد شدند. گفته آن سه نفر چه كساني بودند؟! گفت: مقداد‌بن اسود، و ابوذر غفاري، و سلمان فارسي، پس مردم ـ بعد از كمي‌ ـ به اصل قضيه پي بردند و گفتند: اين‌ها همان كساني هستند كه سنگ آسياب به نفع آنها چرخيد، و از اين‌كه با ابوبكر بيعت كنند خودداري ورزيدند.» 

و همچنين كشي نقل كرده: «كميت گفت: اي سرورم دربارة مسأله‌اي از شما سؤال دارم، پس گفت: بپرس! گفت: دربارة دو مرد از شما سؤال مي‌كنم. گفت: اي كميت‌بن زيد، منشأ تمام خون‌هاي به ناحق ريخته شده، و مال‌هاي حرام كسب شده و زناهاي انجام شده فقط و فقط آن دو هستند و تاروزي كه قائم‌ ما قيام مي‌كند، مسئوليت آنها، بر گردن آنها باقي خواهد ماند. و ما جماعت بني‌هاشم به بزرگ و كوچك خود دستور مي‌دهيم كه به آنها ناسزا بگويند و از آنها تبري بجويند.»

و كشي همچنين ذكر كرده كه: وردبن زيد گفت: به ابوجعفر( گفتم: قربانت بشوم، كميت تشريف فرما شده. گفت: او را راهنمايي كن كه وارد شود. آنگاه كميت در ارتباط با شيخين (ابوبكر و عمر) از او پرسيد. ابوجعفر به او گفت: هر خوني كه ريخته شده، و هر حكمي كه مخالف با حكم خدا و رسولش و حكم علي( صورت گرفته، مسئوليت آن، با آن دو است. آنگاه كميت گفت: الله اكبر، الله اكبر، كافيم است، كافيم است...»

و علي‌بن ابراهيم قمي در تفسيرش ذكر كرده كه (در بيان اصحاب رسول خدا تنها تعداد انگشت شماري (بر سر دين صحيح) باقي ماندند و اكثريت به نفاق گرايدند.

و قمي نيز در تفسير اين آيه (و القي الشيطان في‌امنيته [و شيطان (شبهات و تخيلات باطل و گمان‌هاي فاسد) را در آياتي كه مي‌خواند، در افكند]» گفته است: مراد از شيطان همان ابوبكر و عمر است.» 

و مقبول احمد در تفسير و ترجمه‌اش از معاني قرآن مي‌گويد‌: مراد از فحشاء جناب اولي (ابوبكر) و مراد از منكر جناب دومي (عمر) و مراد از بغي و (ظلم) پوشيده، سومي (عثمان) مي‌باشد.» 

ومقبول احمد مي‌گويد‌: (مراد از كفر، جناب اولي (ابوبكر) و مراد از فسوق جناب دومي (عمر) و مراد از عصيان نهان شده، سومي (عثمان) است. 

و باز هم مقبول احمد در تفسير و ترجمه معاني آيات قرآني خود مي‌گويد: «والحاصل اين امر جديد نيست، بلكه خدا هر پيامبر و رسولي را كه قبل از تو فرستاده، شيطان (تخيلات و شبه افكني‌هاي باطلي را در مقولاتش درافكنده است. چنان‌كه در اينجا شيطان دو تن از مزدوران خود را كه همان ابوبكر و عمر هستند، فرستاد.» 

اي مردم، در اين عبارت‌هاي زشتي كه خبر از تحريف معاني قرآن توسط علماي سلف و خلف شيعه مي‌دهد، دقت كنيد. و ببينيد كه آنها چگونه آيات قرآن را به ميل خود تفسير و تحريف مي‌كنند و آن را از محتواي اصلي و حقيقي خود خارج مي‌سازند، و چگونه نسبت به بزرگان صحابه كه دست پرودة علمي و سلوكي خود آن حضرت بوده و قرآن به بهشتي بودن و راضي بودن الله از آنها اذعان كرده است، افتراء و تهمت مي‌زنند.!! خداوند دربارة آنها فرموده است: 
ﭽ ﭞ    ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ           ﭫ  ﭼ التوبة: ١٠٠ 
«و باغ‌هايي را كه جويبارهایي در زير آنها روان است براي آنها آماده كرده است.»
و فرموده:
ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃﮄ  ﮌ  ﭼ الأنفال: ٤
 «آنها مؤمنان واقعي هستند.» 
و نیز فرموده: 
ﭽ ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨﮩ  ﮯ   ﭼ الفتح: ٢٦ 
«و كلمة تقوا و پرهيزگاري را ملزم و همراه آنان كرد، و آنان بدان سزاوارتر بودند.»
و باز دربارة آنها فرموده: 
ﭽ ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ      ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ         ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ  ﮏ   ﭼ الحجرات: ٧ 
«او كسي است كه ايمان را براي شما دوست داشتني كرده، و آن را در قلوب شما آراسته است، و كفر و فسوق و نافرماني را براي شما ناپسند دانسته است.» 
و فرموده:
ﭽ ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬﭭ  ﭵ  ﭼ النساء: ٥ ٩
«و خداوند به هر يك وعدة خوب و نيك داده است.» 
و دشمن خدا و دشمن رسولش و دشمن اسلام و دشمن مسلمانان، عبدالله‌بن سبا يهودي و پيروان گمراه شيعه‌اش اين عقايد گمراه‌كننده را منتشر كرده اند. و آن روايت‌هاي ساختگي را به دروغ و بهتان به ائمه خود نسبت داده  اند. و براي كلام الله تعالي من درآوردي تفسير‌هايی ارائه مي‌دهند. همة اين‌ها افترا و تهمتي است نسبت به اصحاب پيامبر(، و (در نوع خود) يك نوع اسلام ستيزي و مسلمان‌ستيزي است، زیرا اصحاب رسول خدا( همان شاهدان قرآن، نبوت و سنت مي‌باشند، و بدگويي دربارة آن شاهدان، در حقيقت، بدگويي دربارة قرآن و اسلام و سنت و نبوت است. الله تعالي با فضل و كرم خودش ما و مسلمانان را از هر فتنه و گمراهيي مصون بدارد، آمين..
مسأله دهم:
از عقايد فاسد آنها
عقيده توهين به مادران ايمان‌داران و پسران فاطمه رضي‌الله تعالي‌عنها

بنيان‌گذاران مذهب شيعه، هم‌چون پيامبر(، در حق ائمه خود، قايل به عصمت شده، و آنها را برتر از ساير پيامبران دانسته‌اند، و اطاعت كردن از آنها و ايمان آوردن به امامت آنها را هم‌چون ايمان آوردن به پيامبر( و وجوب اطاعت كردن از وي، لازم دانسته‌اند. آنها گمان برده‌اند كه ائمه آنها داراي صفات و فضايلي هستند كه جز الله تعالي كسي داراي آنها نيست. (دير زماني) است كه آنها مدعي هستند ائمه‌شان علم آنچه را كه بوده و خواهد بود، مي‌دانند. و مي‌دانند كه چه وقتي خواهند مرد. بلكه تنها زماني خواهند مرد كه خود بخواهند.
 و عصاي موسي و انگشتر سليمان ـ و نام اعظم خدا، و سلاح امامت
 در اختيار آنهاست.
و آنها شجاع‌ترين امت هستند و غير اين‌ها از فضايل و مناقب از يك طرف، و از طرف ديگر، برغم صفات و اعمال خارق‌العاده و معجزات و خرافاتي كه براي آنها قايل شده‌اند، مواردی وجود دارد كه حتي يك انسان عادي هم خجالت مي‌كشد كه آنها را دارا شود يا بدان‌ها منسوب گردد، چون جز ننگ و پستي و خواري چيزي براي او به بار نمي‌آورند، مثلاً براي آنها ثابت كرده‌اند كه آنها منافق و ترسو و دروغگو و ... بوده‌اند!!
و ما مي‌خواهيم كه با اقتباس از كتاب‌هاي معتمد آنها، بخشي از روايت‌ها و اقوال آنها را فراروي ديد شما قرار دهيم. آنها در ارتباط با ازدواج عمر ـ رضي‌الله عنه ـ با ام‌كلثوم دختر علي ـ رضي‌الله عنها ـ مي‌نويسند: «اين اولين ازدواجي است كه ما آن را نپسنديديم.»

پناه مي‌بريم به خدا از اين وقاحت در حق حضرت ام‌كلثوم و پدر و مادرش و برادرانش حسن و حسين(.
و زين‌العابدين به يزيد گفت:‌ «نسبت به آنچه كه پرسيدي، تصميم خودم را گرفته‌ام، و من بندة دل ناراحتي براي تو هستم. پس اگر مي‌خواهي مرا نگهدار، و اگر مي‌خواهي بفروش».

چگونه امام معصوم در نزد شيعه، به بندگي خود براي يزيد اعتراف مي‌كند،‌ اين در حالي است كه او يك امام است.»

و كليني نقل كرده: ابن ‌ابي عمير مي‌گويد: ابو عبدالله( به من گفت: اي ابو عمر 
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 دين در تقيه است و كسی كه تقيه ندارد دين ندارد، و تقيه در همه‌چيز است جز در شراب و مسح بر دو خف.

و نقل كرده: «ابو عبدالله گفته است: مواظب دينتان باشيد، و آن را با تقيه بپوشانيد، چه، كسي كه تقيه ندارد، ايمان ندارد.

و از معمربن خلاد نقل است:‌ در ارتباط با قيام براي واليان از ابولحسن سؤال كردم. ابوجعفر( گفت: تقيه جزو دين من و دين پدران من است، و كسي كه تقيه ندارد، ايمان ندارد.»

و از ابوعبدالله( نقل كرده كه او گفت:‌اي سليمان، شما بر سر ديني هستيد كه كسي كه آن را كتمان سازد، الله تعالي او را عزت مي‌دهد. و كسي كه آن را پخش و منتشر كند، الله تعالي او را ذليل كند.

و همچنين نقل كرده:‌ زراره از محمدباقر( دربارة مسأله‌اي سؤال كرد، آنگاه گفت: فردا پيش من بيا، تا مطلبي را از كتابي برايت بيان كنم. بعد از ظهر فرداي آن روز، پيش او رفتم ـ اين در حالي است که آن زماني بود كه من معمولاً در آن لحظه در ميان ظهر و عصر با او خلوت مي‌كردم، و من كراهت داشتم كه از او سؤال كنم مگر در خلوت، از ترس اين‌كه راز دينم در پيش حضار بر ملا شود.»

و نيز نقل كرده: «ابو عبدالله مي‌گويد: پدرم در زمان بني‌اميه فتوا مي‌داد كه آنچه توسط عقاب شکار كه كشته شود، حلال است. و او در برابر آنها تقيه مي‌كرد. و من از آنها تقيه نمي‌كنم، هر آنچه كه از آنها كشته شود، حرام است.»

و نيز نقل كرده: «وقتي كه فوت كرد و رفت، آن را به محمد‌بن علي( واگذار كرد. او هم انگشتر پنجم را باز كرد. آنگاه در آن چنين ملاحظه كرد: كتاب الله را تفسير كن!... و حق را در حالت ترس و امنيت بگو! و فقط از خدا بترس، او هم چنين كرد.

يعني ائمه‌اي كه قبل از آنها بوده‌اند، در حالت خوف و امنيت حق را نگفته، از مردم مي‌ترسيده‌اند. 
و كليني همچنين از زراره‌بن اعين از ابوجعفر نقل كرده كه:‌ سؤالي از چيزي كردم، و او به من جواب داد، سپس مردي به سراغ او آمد، و همان سؤال را از او كرد، اما او بر عكس جوابي كه به من داده بود، به او جواب داد. سپس ديگري آمد و برخلاف من و آن رفيقم به او جواب داد. وقتي كه آن دو مرد خارج شدند گفتم: اي پسر رسول خدا، دو مرد از اهل عراق از شيعه شما، نزد شما آمده، از شما سؤال مي‌كنند، اما شما به هر يك جوابي متفاوت مي‌دهيد، قضيه چيست؟! گفت: اي زراره، اين براي ما بهتر است،‌ و زمينه بقاي ما و شما را بهتر فراهم مي‌آورد.»

و همچنين كليني نقل كرده:‌ موسي‌بن اشيم مي‌گويد: من نزد ابوعبدالله بودم. آنگاه شخصي در ارتباط با آيه‌اي از كتاب‌ الله از او سؤال كرد، او هم به او جواب داد. پس شخص ديگري وارد شد،‌ و در ارتباط با همان آيه سؤال كرد، آنگاه او جوابي متفاوت با شخص اولي به او داد. 
از اين قضيه خيلي ناراحت شدم. گويي سينه‌ام را با چاقو مي‌شكافتند. با خودم گفتم: ‌ابوقتاده را در شام ترك كردم در حالي‌كه چيزي را از قلم نمي‌انداخت. و حال كه پيش اين آمده‌ام مي‌بينم، كه همه چيزش اشتباه است!! در حالي كه غرق در اين افكار بودم، شخص ديگري وارد شد، و از آن آيه پرسيد. 
آن بزرگوار، جوابي متفاوت با جواب من و جواب رفيقم به او داد. آن‌گاه تا اندازه‌اي دلم آرام گرفت، و دانستم كه اين كار وي، صرفاً از باب تقيه است. پس به من رو كرد و گفت: اي ابن‌ اثيم! الله تعالي (نبوت) را به سليمان‌بن‌ داود واگذار كرد و به او گفت: 
ﭽ ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ    ﯴ  ﯵ      ﯶ  ﯷ  ﭼ ص: ٣٩
 و به پيامبرش واگذار نمود و گفت: 
ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ    ﮦ  ﮧﮨ  ﮰ   ﭼ الحشر: ٧ 
«پس آنچه كه به پيامبر( واگذار شده، به ما هم واگذار شده است.»

آيا اين شرک در رسالت محمدي نيست؟! آيا انسان بعد از اين اعتقاد ـ پناه بر خدا ـ مسلمان باقي مي‌ماند؟!
و همچنين كليني نقل كرده: «سلمه‌بن محرز مي‌گويد:‌ به ابوعبدالله گفتم‌: مردي ارماني فوت كرده، و مرا سر وصيت خود قرار داده است. به من گفت: ارماني چيست؟ گفتم: نبطي از انباط كوه‌ها، مرده، و در ارتباط با تركه‌اش مرا سر وصيت خود قرار داده و تنها دختري باقي گذاشته است. به من گفت: نصف را به آن دختر بده. من هم زراره را از اين قضيه آگاه كردم. آنگاه او به من گفت: همة مال، به او تعلق دارد. بعد از آن بر او وارد شدم. گفتم: ‌خدا تو را اصلاح كند، علماي ما گمان مي‌برند كه تو از من ترسيده‌اي، گفت: بخدا، در برابر تو تقيه نكرده‌ام، اما از اين ترسيدم كه عمل كني آيا كسي از آن آگاه شد،؟ گفتم: نه، گفت:‌ پس مابقي را هم به او بده!

از اين روايات چنين بدست می آید كه ائمه، يك‌بار مسائل را كتمان ساخته، و بار ديگر آن را تحريف كرده، و از شخصي تا شخصي ديگر جواب‌هاي خود را تغيير مي‌دهند. و كتمان مسائل، بيشتر دينشان است بلكه به دروغ و تهمت از آنان روايت كرده‌اند، كه كسي كه دينش را كتمان مي‌سازد، الله تعالي او را عزت مي‌دهد، و كسي كه آن را ظاهر مي‌كند، الله تعالي او را ذليل مي‌كند. پس وقتي كه شأن ائمه معصومين در نزد آنها چنين است، شما را بخدا، چگونه مي‌توانيم بر آن ائمه اعتماد كنيم؟! آيا آنان به علماي يهود، در تحريف دين و كتمان آن، مشابه نيستند؟! و همة اين‌ها بدگويي و اهانتي زشت است در حق ائمه اهل بيت. و البته كه آنان از اين اقوال دروغين بدور هستند!
و كليني نقل كرد،: «هشام‌بن حكم و حماد، از زراره، براي من نقل كردند كه:‌ با خود گفتم: شيخ من دانش به خصومت ندارد. (منظورش امامش است.»

و ملا خليل قزويني فارسی در شرح اين روايت نوشته است: «اين شيخ بی عقل شده، روش زيباي گفتگو با خصم را بلد نيست.»
و كشی از زراره نقل كرده: دربارة تشهد از ابو عبدالله سؤال كردم، گفتم التحيات و الصلوات... از تشهد دربارة او سؤال كردم او هم گفت:‌ التحيات و الصلوات ...
وقتي كه بيرون شدم، باد در ريشش كردم و گفته هرگز رستگار نمي‌شود.

اين ابو عبدالله همان جعفر صادق است كه جماعتي از شيعه به او منسوب مي‌باشند و در ارتباط با خود مي‌گويند كه جعفري هستند، و اين زراره، از بزرگان و رؤساي شيعه است، و اكثر روايات مربوط به ائمه را شيعه از او نقل مي‌كنند. و اين حال او با امامش است،‌ واقعاً چه توهين بزرگي است كه زراره آن را انجام داد. و اصلاً از ميان عامة مردم چه كسي راضي مي‌شود كه كسی در چشمش يا ريشش تف بيندازد. حال چه رسد به امام بزرگواري همچون جعفر صادق ـ‌ رحمه‌ الله تعالي ـ 
و مجلسي در جلاءالعيون مي‌گويد‌: چدر بزرگم از رسول خدا( روايت كرده كه: ‌وقتي كه جعفر‌بن محمد‌بن علي‌بن حسين متولد شد، او را صادق نام نهيد! چرا كه وقتي كه پنجمين اولاد او متولد شود، هماني كه به جعفر نام‌گذاري مي‌شود، و امامت را به دروغ مدعي مي‌شود و بر الله تعالي افتراء مي‌بندد، و او در نزد خدا جعفر كذاب است.»

و اين كسي كه از او نقل مي‌كنند، كه جعفر كذاب است همان پسر امام نقي ـ يكي از ائمه معصوم در نزد شيعه و برادر تني امام عسكري ـ است و اين يكي نیز يكي از ائمه دوازده امام معصوم در نزد شيعه است. و اين جعفر هم از آل علي و فاطمه و از دودمان حسين و زين‌العابدين است پس ادعاي باطل آنها مبني برحب آل بيت چگونه است؟! اين سلسله نسب ایشان می باشد، يك سلسلة طلايي است، اما او در نزد شيعه ـ که خود را دوستداران اهل بيت می نامند. ملقب به جعفر كذاب است. خداي سبحان به دادمان برس!
مسأله يازدهم:
از عقايد فاسد آنها

عقيدة تقيه و فضايل آن در نزد شيعه

و معناي تقيه در نزد شيعه عبارتست از دروغ محض، يا نفاق آشكار چنان‌كه از روايت‌ها‌شان بر مي‌آيد.
و اينك تعدادي از روايت‌هاي آنها، در باب فضليت تقيه و عقيدة شيعه دربارة آن، از خود كتاب‌هاي معتبر آنها ذكر مي‌شود: 
كليني از ابن عميراعجمي نقل كرد:‌ ابوعبدالله( به من گفت: «اي ابوعمر، 
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 دين در تقيه است، و كسي كه تقيه ندارد، دين ندارد، و تقيه در همه چيز است جز در شراب، و مسح بر دو خف»

و همچنين كليني نقل كرده: «ابو جعفر( گفته است: تقيه دين من، و دين پدران من است، و كسي كه تقيه ندارد، ايمان ندارد.»

و نيز كليني نقل كرده: ابوعبدالله گفته است: مواظب دينتان باشيد، و با تقيه آن را بپوشانيد، چون كسي كه تقيه ندارد، ايمان ندارد.»

و نيز كليني نقل مي‌كند: ابوعبدالله در تفسير اين آیه:
ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ   ﮎﮏ   ﮜ  ﭼ فصلت: ٣٤ 
گفته است: حسنه: يعني تقيه، و سيئه يعني: منتشر كردن، و اين آیه:
(ادفع بالتی هی احسن السيئة ( (التي هي احسن) يعني: تقيه.

و كليني از واسطي نقل كرده:‌ كه ابو عبدالله( گفته است: كسي در زمينه تقيه، به تقية اصحاب كهف نرسيده است. زیرا آنها در مراسم‌ها و اعياد شركت مي‌كردند، و زنارها را بخود مي‌بستند، به همين خاطر الله تعالي پاداش آنها را دو بار داد.) همة اينها در اصول كافي، باب تقيه، وجود دارند.
تقيه در هر ضرورت و نيازي
كليني از ابوجعفر( نقل كرده: تقيه در هر ضرورتي انجام مي‌گيرد، و انجام دهندة آن، وقت ضرورت و نياز بد
آن را بهتر درك مي‌كند.»

و نيز از محمدبن‌ مسلم روايت كرده: بر ابوعبدالله وارد شدم در حالي‌كه ابوحنيفه در نزد او بود. به او گفتم‌: قربانت گردم، خواب عجيبي را ديدم. به من گفت: اي ابن مسلم آن را بازگوي چرا كه معبر آن در آنجا نشسته است و با دستش به ابوحنيفه اشاره كرد. گفتم: در خواب ديدم كه وارد خانه‌ام شدم، ناگهان زنم را ديدم كه بر من خارج شد و گردوهاي زيادي را شكست و آنها را بر سر و روي من پاشيد. از اين خواب تعجب كردم. آنگاه ابوحنيفه گفت: «تو مردي هستي كه با شخصي فرومايه در ارتباط با ارث و ميراث زنت با او مناقشه مي‌كني، و پس از رنج سختي، ان‌شاءالله به نيازت خواهي رسيد». ابوعبدالله گفت: بخدا درست تعبير كردي اي ابوحنيفه، پس ابوحنيفه از نزد او بيرون شد. به او گفتم: فدايت بشوم، من تعبير اين ناصبي را ناپسند داشتم. آنگاه گفت: اي ابن مسلم خدا تو را بد نكند، تعبير ما با تعبير آنها يكي نيست ... و تعبير او درست نبود، به او گفتم:‌فدايت بشوم، پس چرا براي او سوگند خوردي كه اصابت كرده، در حالي‌كه اشتباه كرده است. گفت: آري، من سوگند خوردم كه او اشتباه كرده است.»

و كليني نقل كرده: «ابو عبدالله مي‌گفت: پدرم مي‌گفت: هيچ چيزي به اندازة تقيه ماية خوشحالي و شادكامي من نيست. تقيه دژ و سپر مؤمن است.»

و نيز كليني نقل كرده: ‌به ابو عبدالله گفته شد: مردم مي‌گويند كه علي بر روي منبر كوفه گفته است: اي مردم، شما به سوي ناسزاگويي به من، فرا خوانده مي‌شويد، سپس به من فحش دهيد. پس به برائت‌جويي از من فراخوانده مي‌شويد، پس از من تبري بجوئيد. آنگاه ابو عبداله گفت:‌چقدر فراوان مردم بر علي دروغ مي‌گويند. پس گفت: علي فقط گفته: شما به فحش دادن به من فراخوانده مي‌شويد،‌ پس به من ناسزا بگوئيد. پس به برائت جستن از من فرا خوانده مي‌شويد، در حالي‌كه من بر سر دين محمد( هستم، و نگفته از من تبري بجوئيد!»

ائمه در نزد شيعه معصوم هستند و نيز از طرف خدا بعنوان صاحبان امر مي‌باشند. طاعت آنها در هر كوچك و بزرگي، در نزد آنها، واجب مي‌باشد. و مادام كه تقيه در نزد آنها، واجب مي‌باشد. و مادام كه تقيه در نزد آنها داراي چنين مناقب و فضايلي مي‌باشد، به اين آساني‌ها تشخيص كلام درست و نادرست آنها ممكن نيست، و چه كسي مي‌تواند تضمين كند كه اين روايت‌هاي موجود در كتاب‌هاي آنها از باب تقيه عنوان نشده باشد. و چون هر عمل يا قولي از آنها احتمال تقيه دارد، پس لازم مي‌آيد كه به مقتضاي فرامين آنها عمل نشود. در نتيجه همه اقوال و افعال آنها به علت احتمال تقيه بودن آنها، از درجة صحت ساقط مي‌شود. 
كتمان ومخفی کاری در نزد شيعه

و كليني از سليمان خالد نقل كرده: ابو عبدالله( گفته است: شما بر ديني هستيد كه كسي كه آن را كتمان سازد،‌ الله تعالي او را عزت مي‌دهد و كسي كه آن را آشكار و برملا كند، الله تعالي او را ذليل خواهد كرد.

بدانيد كه مطالب پيش گفته از مرويات و عقيدة شيعه با نصوص قرآني كاملاً مخالف است.
الله تعالي فرموده: 
ﭽ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁﮂ  ﮃ  ﮄ    ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮕ  ﭼ المائدة: ٦٧
 «اي پيامبر آنچه را كه از طرف پروردگارت بسوي تو نازل شده، ابلاغ كن، و اگر اين كار را نكني، رسالت او را ابلاغ نكرده‌اي.» 

و الله تعالي فرموده:‌
ﭽ ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭯ  ﭼ التوبة: ٣٣
 «او كسي است كه رسولش را با هدايت و دين حق فرستاد تا آن را بر همه دين‌ها برتري دهد.» 

و نیز فرموده: 

ﭽ ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ   ﰀﰁ    ﰊ   ﭼ                                      الكهف: ٢٧ 
«آنچه را كه از كتاب پروردگارت بر تو وحي شده، بخوان.»

و همچنین می‌فرماید: 
ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭼ                                                          الحجر: ٩٤ 
«اي پيامبر به آنچه كه بدان دستور داده مي‌شوي، قيام كن و از مشركان روي بگردان.»

و الله تعالي فرموده:‌ 
ﭽ ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹﭺﮓ ﭼ               المائدة: ٣
 «امروزه، كساني كه كافر شدند، از دين شما نااميد شدند، پس از آنها مترسيد و از من بترسيد».

و نیز فرموده: 
ﭽ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭼ               التوبة: ١١٩ 
«اي كساني كه ايمان آورده‌ايد، از الله تعالي بترسيد، و با صدیقان باشيد.»
و نیز فرموده است: 
ﭽ ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﭼ                                                  البقرة: ١٥٩ 
«كساني كه آنچه را كه ما از آيات روشن‌گر و هدايت‌گر نازل كرده‌ايم، بعد از آن كه آنها را براي مردم در قرآن بيان كرديم، كتمان مي‌سازند، آنها را الله تعالي و لعنت‌كنندگان لعنت مي‌فرستد.»
حكم تقيه در اسلام

تقيه در اسلام، به لحاظ حرمت حتي از خوردن گوشت خوك هم حرام‌تر است. زیرا براي نيازمند و شخص در فشار قرار گرفته، جايز است كه در وقت سختي و نياز شديد، از گوشت خوك بخورد.
و بدينسان تقيه هم در مثل آن حالت جايز است. پس اگر انساني در حالت اضطرار نيز خوداري كند، از اينكه گوشت خوك را بخورد، و بميرد، در نزد خداوند گناه‌كار است. و اين برخلاف تقيه است. زیرا اگر شخص در حالت اضطرار به آن متوسل نشود در نزد خدا از درجه و پاداش بهره‌مند خواهد شد. گويا رخصت خوردن گوشت به عزيمت انتقال مي‌يابد، ‌اما رخصت تقيه به عزيمت انتقال نمي‌يابد. و تاريخ اسلامي از تحمل رسول الله و صديق و بلال نسبت به اذيت مشركان گرفته تا شهادت سميه، و شهادت خبیب، و غير آنها ـ‌ خدا از همة آنها راضي باد ـ و غير اينها از وقايع و داستان‌هاي نادر در قهرماني و عزيمت در مسير طويل اين امت, بهترين دليل است بر اينكه عزيمت همان اصل و افضل و احسن است.
مسئلة دوازدهم:
از عقايد فاسد آنها
عقيده به صيغه [نكاح موقت] و فضايل و مزاياي آن در نزد شيعه

و فتح‌الله كاشاني در تفسيرش از رسول خدا نقل كرده كه او فرموده است‌: «كسي كه يك بار متعه کند، مرتبه‌اش همچون مرتبة حسين است، و كسي كه دو بار متعه کند، مرتبه‌اش همچون مرتبة حسن است، و كسي كه سه بار متعه کند، مرتبه‌اش مانند مرتبة علي است، و كسي كه چهار بار متمع شود، پس مرتبه‌اش همچون مرتبة من است.»

و باز كاشاني از پيامبر( نقل كرده، كه «هر كس بي متعه از دنيا برود، در روز قيامت، بيني و گوش بريده خواهد آمد.»

و كاشاني باز هم در تفسيرش از پيامبر( نقل مي‌كند كه:‌ «جبرئيل با هديه‌اي از طرف پروردگارم پيش من آمد. و آن هديه صيغة زنان ايمان‌دار است. و الله تعالي اين هديه را به هيچ يك از پيامبران قبل از من نداده است. بدانيد كه الله تعالي متعه را فقط به من اختصاص داده، بخاطر بزرگي و شرفي كه بر همة پيامبران سابق‌ دارم. و كسي كه يكبار در عمرش صيغه كند،‌ بهشتي خواهد شد، و اگر مرد و زن صيغه‌كننده در جايي با هم جمع شوند، فرشته‌اي بر آنها نازل مي‌شود، و از آنها پاسداري و حراست مي‌كند تا وقتي كه از هم جدا مي‌شوند. و اگر با هم صبحت كنند، سخنانشان به مثابة ذكر و تسبيح خواهد بود. و اگر يكي از آنها دست ديگري را بگيرد، گناهان و اشتباهات همچون آب از دستان آنها فرو مي‌چكد. و اگر يكي از آنها، ديگري را بوسيد، به ازاي هر بوسه، پاداش حج و عمره‌اي براي آنها درنظر گرفته مي‌شود، و در جماع و لذتشان هم حسنه‌اي منظور مي‌شود كه همچون كو‌ههاي راسخ و بلند مي‌باشد. و اگر مشغول غسل كردن شدند، و آب از بدن آنها فرو چكيد، الله تعالي با هر قطره از آن آب، ملائكه‌اي را خلق مي‌كند كه به تسبيح الله مي‌پردازد. و او را مقدس مي‌دارد. و ثواب تسبيح و تقديس آن ملائكه تا روز قيامت براي آن دو نوشته مي‌شود. اي علي كسي كه اين سنت (صيغه) را سبك شمارد و يا آن را ضعيف بداند، و آن را دوست نداشته باشد، او از پيرو من نيست و من از او بري هستم ... جبرئيل( گفت: پولي كه مؤمن در ازاي صيغه خرج مي‌كند، در نزد الله بهتر از پولي است كه در غير صيغه خرج مي‌شود. اي محمد، در بهشت جماعتي‌ از حورالعين است كه الله تعالي آنها را براي اهل صيغه خلق كرده است. اي محمد، وقتي كه مؤمن با زني مؤمن عقد صيغة موقت را خواند، او از کمانش بلند نمي‌شود مگر اينكه الله تعالي گناهان او و نيز گناهان آن زن مؤمن را مورد بخشايش قرار مي‌دهد ...»
و از صادق( روايت شده كه: صيغه دين من و دين پدران من است. پس كسي كه بدان عمل مي‌كند، به دين ما عمل مي‌كند، و كسي كه آن را انكار مي‌كند، دين ما را انكار مي‌كند، بلكه او به غير دين ما، دينداري مي‌كند. و فرزندي كه از صيغه متولد مي‌شود، بهتر و افضل‌تر از فرزندي است كه از طريق ازدوج دائم متولد مي‌گردد. و منكر صيغه كافر است.

و نويسنده فارسي زبان (منتهي‌الامال [ پايان آروزها]) مي‌گويد:‌امام صادق مي‌گويد: هر مردي كه صيغه كرده، سپس غسل كرده، يقيناً الله تعالي از هر قطره آبي كه از بدنش چكيده است،‌ هفتاد ملائكه را خلق مي‌كند، تا وقتي كه قيامت فرا مي‌رسد، براي او استغفار كنند، و كسي كه از آن دوري‌ جويد، را تا روز برپايي قيامت، لعن و نفرين كنند.»4
روايت‌هايي چند، در فضليت صيغه در كتاب (عجاله حسنه) به زبان اردو نوشته شده، كه اين كتاب ترجمه همان رسالة صيغة مجلسي است. ترجمه قسمتي از آنها را به فارسي تقديم مي‌نمائيم: 
علي اميرالمؤمنين گفته است: «كسي كه اين سنت را پاس ندارد، و آن را قبول نكند، از شيعة من نيست، و من از او بري هستم.»

و سرور جهان حضرت محمد( فرموده است:‌«كسي كه با زني ايمان‌دار صيغه كند، گويي 70 بار به زيارت كعبه آمده است.»

و پيامبر رحمت براي جهانيان( فرموده است: «كسي كه يكبار صيغه كند، يك سوم بدنش از جهنم آزاد مي‌شود، و كسي كه دو بار صيغه كند، دو سوم بدنش از جهنم آزاد مي‌شود، و كسي كه اين سنت را سه بار زنده كند، همه بدنش از آتش سوزان در امان خواهد ماند.»

و رسول( سالار بشر، و شفاعت‌كنندة محشر، فرموده است: «اي علي لازم است كه مؤمنان مرد و زن به متعه علاقمند شوند، و لو براي يكبار باشد، قبل از آنكه از دنيا به آخرت انتقال يابند. در حقيقت خود الله تعالي سوگند ياد كرده كه فرد يا زني را که صيغه كرده‌اند، عذاب نمي‌دهد، و كسي كه در اين خير (صيغه) تلاش كند و به دفعات آن را انجام دهد، الله تعالي درجة او را رفيع خواهد ساخت.»

و كاشاني در تفسيرش روايت طويلي را ذكر كرده و در قسمتي از آن آمده است: از پيامبر( سؤال شد، سزاي كسي كه در اين باب (صيغه) تلاش مي‌كند، چيست؟! براي او پاداش مرد و زن صيغه كننده درنظر گرفته مي‌شود. و ابوجعفر قمي در كتاب (من لايحضره الفقيه) كه يكي از صحاح چهارگانه شيعه است، نقل كرده «روايت شده که مؤمن كامل نمي‌شود تا وقتي كه صيغه مي‌كند.»

و نيز قمي نقل كرده: (ابو جعفر( گفته است. وقتي كه رسول( (شب هنگام) به آسمان انتقال داده شد، گفت: جبرئيل دنبالم آمد و گفت:‌ اي محمد! خداي تعالي مي‌گويد‌: من از صيغه‌کنندگان امت تو از زنان، در گذشتم.»

و نيز قمي نقل كرده: «صادق( گفته است ‌«من نمي‌پسندم كه شخصي بميرد در حالي‌كه يكي از نشانه‌ها و خوهاي رسول( بر او باقي مانده باشد و او آن را انجام نداده باشد. گفتم: آيا صيغه‌اش را مي‌گويي ؟ گفت: آري» 

و باز هم قمي نقل كرده: «عبدالله‌بن سنان از ابو عبدالله( نقل كرده كه: الله تعالي مشروبات مست كنندة (الكلي را بر ما حرام ساخته، و در عوض آن، صيغه را براي ما حلال كرده است.»

اركان صيغه و احكام آن 
ملا فتح‌الله كاشاني در تفسيرش (منهج‌الصادقين) نقل كرده است: بايد بدانيم كه صيغه داراي پنج ركن است: زوج، و زوجه، و مهريه، و زمان‌بندي، و صيغة ايجاب و قبول.»14
و باز هم كاشاني نقل كرده: «و بدان كه تعداد زوجات در صيغه محصور و قابل شمارش نيست و شخص را لازم نمي‌آيد كه نفقه بپردازد. پوشاك ومسكن تهيه كند، و ارث و ميراث بري در ميان دو زوج صيغه كننده، داير نمي‌گردد، و اين چيزها فقط در عقد دائم ثابت مي‌شود.»

و ابوجعفر طوسي نقل كرده:‌ از ابو عبدالله دربارة صيغه‌ سؤال كرده شد كه آيا از چهار زن است؟ گفت نه، حتي از هفتاد هم نيست ... و از ابو عبدالله پرسيدند: آيا متعه از چهار زن است؟ گفت: با هزار تن از آنها صيغه كن، چه آنها كرايه هستند. نه طلاق داده مي‌شوند، و نه ارث بر جا مي‌گذارند و نه ارث مي‌گيرند، بلكه فقط كرايه شده‌اند.»

مهرية صيغه
و طوسي در تهذيب نقل كرده كه:‌ «مهريه در صيغه‌اي مقداري است كم يا زياد كه مورد رضايت هر دو طرف است، درنظر گرفته شود. به ابوعبدالله گفته:‌ كمترين مهرية صيغه چيست؟ گفت: مشتي از گندم.»

هيچ شهادت و هيچ اعلاني در صيغه نيست

و طوسي در تهذيب نقل كرده: (و در صيغه شهادت دادن و اعلاني نيست.»

و باز طوسي نقل كرده: «ابوجعفر مي‌گويد: نكاح دائمي به اين دليل آشكار و علني مي‌شود كه (بعدها) ارث  ميراث‌ها به زوجين برسد.»

و ابو جعفر طوسي ايضاً در تهذيب ذكر كرده «از ابوعبدالله دربارة مردي كه با زني بر سر يك چوب ازدواج مي‌كند، پرسيدم. گفت؛ اشكالي ندارد. اما وقتي كه تمام شد، بايد رويش را برگرداند، و نگاه نكند.» 

و نيز در تهذيب ذكر كرده: «صيغه كردن با زني هاشمي نسب هيچ اشكالي ندارد.»

و كليني در كافي ذكر كرده: «ابوعبدالله گفته است: زني نزد عمر آمد گفت: ‌من زنا كرده‌ام، پس مرا پاك ساز. پس عمر دستور به رجم آن زن داد. عمر خبر اين ماجرا را به اميرالمؤمنين هم رساند. آنگاه علي گفت: چگونه زنا كردي؟! گفت: از صحرايي گذشتم. دچار تشنگي شديدي شدم، از يك نفر عرب درخواست آب كردم. اما او قبول نكرد، و دادن آب را مشروط به تسلط حاصل كردن بر من دانست. و من هم برخود ترسيدم، او مرا آب داد، و من هم خودم را در اختيارش گذاشتم. آنگاه اميرالمؤمنين گفت: بخداي، كعبه قسم اين به ازدواج در آوردن بوده است.

سبحان‌الله، شيعه‌ها آنقدر زير بار هوا و هوس خود رفته‌اند كه باعث شده اين اكاذيب را به حضرت علي نسبت دهند. آيا اين معقول است كه شخصي فاجر و شهوت‌ران و ظالم بيايد و به زور زني را وادار به زنا كند، و او هم ناچار از ترس جان خودش، به خواسته او تن در دهد، و آنوقت نام اين كار را ازدواج شرعي بگذارند؟!
آيا اين درِ وسيعي نيست جهت ورود هر گونه شخص فاجر و فاسقي، به اينكه بيايد و به زور زن شريف و آبرومندي را وادار به زنا كند،‌ سپس اين كار او، در نزد شيعيان ازدواجي شرعي تلقي شود؟! و الله تعالي گواه است بر اينكه اسلام از اين گونه كثافت كاري‌ها و آلودگي‌ها پيراسته و مبرا مي‌باشد. پس شيعه براي جواز صيغه به اين آيه استدلال مي‌كنند. (فامستمتعتم به منهن فاتوهن (جورهنَّ) و در قرائتي از ابن مسعود: (فاستمتعتم به منهم الي اجلٍ) «زناني كه از آنها كام برگرفته‌ايد، مهريه و پاداش ايشان را بپردازيد» ...
و جواب اين است كه: 
فاء مذكور، براي تخليه و تفريغ است جمله را از حالت استقلاليت منع مي‌كند. پس معنی (فاستمتعتم به منهن) این است که پس آنچه را كه بهره برده‌ايد و بوسيلة جماع لذت برده‌ايد از آن زنان با نكاح صحيح، پس مهرية ايشان را بپردازيد. و اما قرائت ابن مسعود هم شاذ است و در مصادر و منابع يافت نمي‌شود.
به همين خاطر، نه قرآني به وسيلة آن ثابت مي‌شود نه خبر، و نه عملي ملزم. 
و اجماع بر اين منعقد است كه صيغه جايز نيست و حرام است، و علماي كشورها همه در اين باره متفق‌القولند، جز گروهي از شيعه، و دليل بر حرام بودن صيغه اين گفتة الهي است:‌ 
ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ      ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭼ                                                                                                                      المؤمنون: ١ – ٧
 ترجمه: 

«به حقيقت مؤمنان رستگار شدند. كساني كه در نمازشان خاشع هستند و از امور بيهوده روي‌گردان مي‌باشند و زکات (مالشان) را می‌دهند و از عورتشان محافظت بعمل مي‌آروند، و آن را فقط در زنان يا كنيزكانشان استعمال مي‌كنند. كه آنها به خاط اين كار سرزنش نمي‌شوند. هركس غير اين راه را بجويد، پس آنان تجاوزكارانند.»
از آيه چنين ثابت مي‌شود كه براي مرد فقط همسر يا كنيزش حلال است، و موارد ديگر، جزو امور تجاوزكارانه بحساب مي‌آيد. ناگفته پيداست كه وقتي مردي با زني صيغه مي‌كند، آن زن، زن نكاح شده و عقد شدة او نيست، چه، در صيغه وجود شهود، نفقه و ارث و طلاق لازم نيست و حتي وجود ندارد. و با بيش از چهار زن هم مي‌توان صيغه كرد. و گذشته‌ از اين خريد و فروش و آزاد كردن آن زن هم درست نيست. چنان‌كه كنيز مي‌تواند از اين موارد برخوردار شود. پس با چه دليلي صيغه حلال شده است؟!
و نيز خداوند مي‌فرمايد: 
ﭽ ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ    ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﭼ النساء: ٣
«پس اگر ترسيدید (كه ميان زنان تعادل برقرار نكنيد) و به عدالت رفتار نكنيد، پس يك زن يا كنيزتان كافي است.»
پس اگر كسي ترسيد كه نتواند عدالت را پياده كند يك زن كافي است يا بايد به كنيزش بسنده كند. پس صيغه كجاست؟! پس اگر حلال مي‌بود، آن را ذكر مي‌كرد، زيرا دیر بيان كردن از وقت نياز، درست نيست و نيز خداوند مي‌فرمايد: 
ﭽ ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ     ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ    ﮐ  ﮑﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ    ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮦﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ    ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ   ﯙ  ﯚﯛ  ﯤ  ﭼ                                                                                                النساء: ٢٥ 
و اگر صيغه حلال مي‌بود، آن را ذكر مي‌كرد. و خاصاً ذكر كرده: «من خشی العنت» [ كسي كه از زنا كردن ترسيد] و باز هم آن را ذكر نكرده، پس دلالت بر آن دارد كه صيغه حرام است. 
و الله تعالي فرموده:
‌ ﭽ ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮﭯ      ﮙ  ﭼ       النور: ٣٣
«و بايد كساني كه قدرت ازدواج كردن ندارند، پاك دامني ‌پيشه كنند تا وقتي كه الله تعالي آنها را از فضل خود بي‌نياز مي‌كند.» 
چنانكه ملاحظه مي‌كنيد، خداوند در اين آيه دستور نداد كساني كه قدرت ازدواج ندارند، بروند صيغه كنند. و تا وقتي كه خدا از فضل خود آنها را بي‌نياز مي‌سازد، از آن زن صيغه شده، لذت ببرد. (مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ) {النساء:24}  و اين دلالت بر آن دارد كه در نكاح پاكي و احسان وجود دارد و اين پاكي و احسان در صيغه وجود ندارد. پس همه اين آيات، آشكارا دليل بر تحريم صيغه مي‌باشند. 
و شيعيان رافضي به بعضي از احاديث وارد در صحاح استدلال مي‌كنند، در حالي كه آن احاديث همگي منسوخ هستند و احاديثي ديگر اين مسأله را ثابت كرده‌اند. و ما آنها را ذكر خواهيم كرد. و همه علماي سلف و خلف و شارحان بزرگوار به اين مطلب اذعان كرده‌اند. و استدلال آنان بي‌پايه است!!
و دليل بر تحريم صيغه اين فرمودة پيامبر( است:‌ 
(اني كنت اذنت لكم في‌الاستمتاع من النساء و ان الله قد حرم ذلك الي يوم القيامه، فمن كان عنده منهن شيء فيلخل سبيله، و لاتأخذوا مما آتيتموهن شيئا)

«من به شما اجازه‌ داده بودم كه از زنان كام جويي كنيد. و اين در حالي است كه الله تعالي اين كار را تا روز قيامت حرام كرده است، پس اگر  كسي چيزي از آنها را  در اختيار دارد، پس آنها را آزاد كند، و إلا آنچه را كه به آنها داده‌ايد، بازپس نگيريد.»
و نيز امام مسلم روايت كرده: پيامبر( از صيغه نهي كرده، و فرموده: «آگاه باشيد كه از امروز، تا به قيامت حرام است. و كسي كه چيزي داد، نبايد آن را بازپس بگيرد.» 

و ترمذي از ابن‌ عباس ـ رضي‌الله تعالي عنهما ـ روايت كرده كه او گفته است: صيغه در اول اسلام موجود بود. شخصي وارد آن شهر مي‌شد و شناختي از آنجا نداشت. و به اندازه روزهايي كه در آن شهر مي‌ماند، با زني ازدواج مي‌كرد؛ و با اين كار لذت و بهره‌وري او محفوظ مي‌شد. تا وقتي كه اين آيه نازل شد: 
ﭽ ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭼ           المؤمنون: ٦
 ابن عباس( گفت: «هر فرجي (هر زني) به غير از آنها حرام است»

حازمي گفت: پيامبر صيغه را براي مسلمانان حلال نكرد وقتي كه آنها در خانه يا در سرزمين‌هايشان بودند, بلكه در اوقات مخصوصي طبق نيازهايي كه پيش مي‌آمد، براي آنها مباح كرد. تا اينكه بالاخره، تا روز قيامت صيغه را بر آنها حرام كرد.
و در كتب شيعه ايضاً از علي روايت شده: «پيامبر( در روز خيبر گوشت‌ الاغهاي اهلي و صيغه را حرام كرد.»

بعد از ذكر دلايل قطعي و عملي دال بر حراميت صيغه، با ارائه دلايل سادة عقلي هم خط بطلان بر آن مي‌كشيم. نگاهي انديشمندانه و بدور از مغالطه و آن اينكه: انسان مي‌تواند فقط با چهار زن ازدواج كند. در حالي‌كه رافضي‌ها و شيعه براي انسان جايز مي‌دانند كه حتي از هزار زن يا دو هزار زن ـ چنان‌كه گذشت ـ كام‌جويي كند. و اين كار باعث مي‌شود كه داراي پسران و دختران زيادي شود و اين باعث اختلال در نظام نكاح وارث مي‌گردد. زيرا زماني صحت ارث و نكاح دانسته مي‌شود كه صحت نسب دانسته شود. اما، آنها در كثرتي خواهند بود كه اين چيز در آنها مشخص و معلوم نمي‌شود. فرض كنيد كه مردي بخاطر جهانگردي و سياحت مسافرت كند و در هر شهري از زني كام‌جويي كند، تا وقتي كه ديگر از آن زنان داراي فرزند پسر و دختر مي‌شود سپس براي او مقدر مي‌شود كه برگردد، و او يا يكي از برادرانش يا دخترانش از آن شهرها ديدن كنند آنگاه به‌گونه‌ای در مي‌آيد كه با بعضي از زنانش (در آنجا) عقد مي‌كند. چه چيزي جلوي اين را مي‌گيرد كه بعضي از آنها از دخترانش هستند و در اين هنگام، شايد با يكي از دخترانش يا دختران برادرش يا خواهرش، عقد كرده باشد. و تعجب از اين است آن صيغه‌اي كه شيعه به آن به‌عنوان دليل تمسك مي‌كند كه صيغه در آغاز دوران پيامبر( موجود بود، در ارتباط با آن ثابت مي‌كنند كه آن صيغه، با شهود منعقد مي‌شد. و در كتاب‌هايشان اين مسأله را مطرح مي‌سازند. 
و صيغه‌اي كه در اين ايام، شيعه منادي آن هستند، شهود در آن شرط نيست، پس استدلال مزبورشان چگونه درست از آب در مي‌آيد؟! خود آنها مي‌گويند‌: از امام جعفر صادق پرسيدند: آيا مسلمانان در دوران پيامبر( بدون دليل و شاهد ازدواج مي‌كردند گفت: خير.29
و آنها اين روايت را درباب صيغه ذكر كرده‌اند. (ازدواج مي‌كنند) يعني صيغه مي‌كنند. و مؤلف تصريح كرده كه او از اين ازدواج آن ازدواج و نكاح دائم را مدنظر نداشته است بلكه صيغه را از آن اراده كرده است.
مسأله سيزدهم:
از عقايد فاسد آنها
عقيده به جواز استفاده از زنان اشخاص ديگر [دادن موقتي ناموس خود به ديگران]
ابو جعفر محمدبن حسن طوسي در كتاب استبصار از محمد‌بن مسلم از ابوجعفر( نقل كرده، كه به او گفتم: مسلمان براي برادرش، كنيزش را حلال مي‌سازد.؟! گفت: آري، اشكالي ندارد و او مي‌تواند از آنچه كه برايش حلال شده، استفاده كند.»
 و ايضاً طوسي در استبصار از محمدبن مضارب نقل كرده: گفت: ابوعبدالله به من گفت: اي محمد اين جاريه را بگير كه به تو خدمت مي‌كند، و تو از او بهره ببر. پس اگر خارج شدي، او را بسوي ما بازگردان.»

در بعضي از روايت‌هاي شيعه از يكي از ائمة ‌آنها كلمة «اين را دوست ندارم» يعني استفاده ديگران از فرج را دوست ندارم. محمدبن حسن طوسي در كتاب استبصار در توضيح آن نوشته است: اين عبارت اين را نمي‌رساند كه اين مقوله حرام باشد. زیرا، به حالت اكراه بيان شده است. و آن امام عليه‌السلام صراحتاً به اكراه با اين گفته‌اش «‌آن را دوست ندارم» اشاره كرده است. و دليل اين كراهيت هم آنست كه اين كار مورد موافقت هيچ‌يك از مردم عادي و عوام نيست و بدين وسيله، دربارة ما بد و بيراه مي‌گويند. به همين خاطر، ناديده گرفتن و عمل نكردن به اين كار، بهتر است گرچه حرام هم نيست. و جايز است اگر حرام نباشد. بدين خاطر اين عمل را مكروه دانست كه آزادي آن فرزند شرط نشده است پس اگر اين مسأله هم شرط شود، كراهيت از بين مي‌رود.»

و اين هم نوع ديگري از زنا است كه شيعه به دروغ و بهتان به ائمه اهل‌بيت نسبت مي‌دهند و آن را حلال مي‌دانند. آنها فقط و فقط از هوا و خو‌استه‌هاي نفساني خود پيروي مي‌كنند. با آن‌كه زنا با همه صورت‌هايش در شريعت اسلامي حرام است. چنان‌كه براي همگان اين مسأله روشن است.
مسأله چهاردهم:
از عقايد فاسد آنها
عقيده به جواز لواط كردن با زنان
ابوجعفر محمدبن حسن طوسي در كتاب استبصار گفته است: عبدالله‌بن‌ ابي يعفور گفته است: از ابو عبدالله در ارتباط با مردي كه از پشت با زنش دخول مي‌كند، سؤال كردم، گفت: اشكالي ندارد اگر آن زن راضي باشد. گفتم پس با اين قول خدا چه كار مي‌كني: (فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ) {البقرة:222}  [پس از جايي كه الله تعالي به شما دستور داده با آنها جماع كنيد] گفت: اين براي طلب كردن فرزند است. پس فرزند را در جايي طلب كنيد كه الله تعالي به شما دستور داده است. خداوند ی فرماید: «زنان شما كشتزار شما هستند، پس از هر جا كه مي‌خواهيد به سراغ كشتزارتان برويد.»

و ايضاً در كتاب استبصار از موسي‌بن‌عبدالمليك نقل كرده. كه مردي گفت: مردي از حضرت ابوالحسن رضا درباره حكم لواط كردن مرد با زنش سؤال كرد، او گفت: آيه‌اي از كتاب الله آن را حلال كرده است. و آن گفتة لوط( است: 
ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﯓ      ﯟ  ﭼ هود: ٧٨ 
«آنها دختران من هستند، آنها براي شما پاك‌تر هستند»

 لوط حقيقتاً دانسته بود كه آنها فرج را نمي‌خواهند (بلكه معقد را مي‌خواهند.)

و ايضاً در استبصار آمده: يونس‌بن عمار گفته است: به ابو عبدالله يا ابوالحسن( گفتم، من چه بسا كه با جاريه‌اي از پشت جماع كنم و او ترشح مي‌كند، با خود عهد كردم كه اگر دوباره اين كار را انجام دهم، بايد پولي را به‌عنوان صدقه بپردازم. و البته اين كار هم براي من زحمت آفرين است. گفت‌: چيزي بر تو نيست، و اين حق تو است (كه چنين كاري انجام دهي)

و ايضاً در استبصار از علي‌بن حكم آمده: از صفوان شنيدم كه مي‌گفت: به رضا گفتم، مردي از خدمتكاران چون خودش رويش نمي‌شود، از من خواسته كه از شما سؤالي بپرسم. گفت: چه سؤالي؟! گفتم:‌‌ آيا مرد مي‌تواند در مقعد زنش دخول كند؟! گفت: آري، اين حق را دارد.

و ايضاً در استبصار از حماد بن عثمان نقل شده كه گفت: از ابو عبدالله( پرسيدم، يا اينكه كسي كه از او دربارة حكم كسي كه با زنش لواط مي‌كند، به من خبر داد، و در آن خانه جماعتي حضور داشتند، با صدايي بلند به من گفت: پيامبر( فرموده است: كسي كه بنده‌اش را به كاري وا دارد، كه از عهدة آن خارج است، پس او را بفروشد. پس در چهره‌هاي اهل بيت نگاه كرد، سپس به گوش من نزديك شد و گفت: اشكالي ندارد.»

و نويسندة استبصار، در شرح دو روايتي كه لواط با زنان را منع مي‌كنند، مي‌گويد: «اين دو روايت دال بر کراهيت اين كار مي‌باشند. چه بهتر است كه از اين كار خودداري شود اگر چه حرام نباشد. و احتمال دارد كه اين دو روايت از باب تقيه ذكر شده باشند زیرا ، كسي از «عامه» [ اهل سنت] اين كار را جايز نمي‌داند».

و ما مي‌گوئيم: آيا روايت‌هايي كه در باب جواز اين كار آمده‌اند، اين احتمال را ندارند كه از باب تقيه ذكر شده باشند چون مردم به عمومي اين كار را دوست دارند؟! و ائمه هم بخاطر آنها و بخاطر كسب رضايت آنها، در اين مسأله تقيه را انتخاب كرده‌اند. تقيه در هر چيز و در هر روايتي از آنها انتظار مي‌رود.
در هر حال، اين كار حرام و اساساً باطل است و با هدي نبوي جور در نمي‌آيد. و همة اينها چيزي جز پيروي كردن از تمايلات نفساني نيست.

اثبات حرام بودن لواط با زنان با قرآن و سنت
الله تعالي فرموده:
ﭽ ﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ    ﯴ  ﭼ                                                                                                                           البقرة: ٢٢٣ 
«زنان شما كشتزار شمايند. پس از هر كجا كه مي‌خواهيد، به سراغ كشتزار خودتان برويد» 
خداوند در اين آيه، اجازه داد كه از راه كشتزار (كه همان فرج) است، شخص وارد شود. و اجازه نداده كه از جايگاه مقعد اقدام به اين كار نمايد. 
و نیز فرموده: 
ﭽ ﮠ   ﮡ  ﮢﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘﯙ     ﯠ ﭼ                                                  البقرة: ٢٢٢ 
«و درباره حيض از تو سؤال مي‌كنند، بگو حیض براي زنان اذيت‌‌آفرين است پس در دوران حيض از زنان كناره‌گيري كنيد و تا وقتي كه پاك مي‌شوند، به ‌آنها نزديك نشويد و مقاربت نكنيد.»
در اين آيه خداوند ما را از دخول كردن در فرج به هنگام حيض، منع كرده است درحالي‌كه حيض فقط چند روز طول مي‌كشد. پس چگونه دخول كردن در مقعد جائز مي‌باشد در حالي‌كه نجاست همواره در آن باقي است؟! و ايضاً در اين آيه روشن مي‌شود كه چيزي كه از دخول كردن در آن منع شده است همان فرج [آلت تناسلي زن] است و مقعد نيست. زیرا، حيض فقط متعلق به فرج است، اما مقعد، پس حالش، آن‌طوري است كه قبل از حيض بوده است. پس اگر دخول كردن در مقعد قبل از حيض، جائز مي‌بود، اكنون هم هيچ اشكالي نداشت. 
علاوه بر اين، اگر مسأله اين‌گونه مي‌بود، در اين صورت، آيه هم بدين صورت مي‌بود: (فاعتزلوا الفروج في المحيض) و اين گونه نمي‌بود چنان‌كه چنين است (فاعتزلواالنساء في‌المحيض). 

و از ابوهريره روايت شده كه پيامبر( فرموده است: (كسي كه سراغ غیب گویی برود و گفته‌اش را باور كند، يا با زني حائضه نزديكي كند، يا با زنش از پشت دخول كند، در حقيقت از آنچه كه بر محمد( نازل شده، بري شده است.»

و نیز پيامبر( فرموده: «ملعون من اتي امراة في دبرها» ترجمه «ملعون است كسي كه در معقد زني دخول كند.»

خدايا، ما را از فاحشه‌ها و معصيت‌ها و فتنه‌ها، چه آنچه كه از آنها ظاهر است و چه آنچه كه از آنها نهان و باطن است، دور بدار. آمين ...
مسأله پانزدهم:
از عقايد فاسد آنها
عقيدة رجعت
و عباس قمي در كتاب فارسي (منتهي الامال) گفته است: «صادق( فرموده است: از ما نيست كسي كه به رجعت ما ايمان ندارد، و به حلال بودن صيغه اعتراف نمي‌كند»

و محمد باقر مجلسي گفته است: «ابن بابويه در ـ علل الشرايع ـ از امام محمد باقر( نقل كرده كه او گفته است: وقتي كه مهدي ظهور مي‌كند، عايشه را زنده خواهد کرد، و بر او حد جاري مي‌كند.»

و مقبول احمد در ترجمه معاني قرآن نقل كرده است: «از امام محمد باقر(، در تفسير قمي و تفسير عياشي، روايت شده كه مراد از اين آيه « الآخرة» رجعت است و معناي رجعت اين است كه رسول( و ائمه( و خواصي از مؤمنان و خواصي از كافران، قبل از قيام قيامت، به دنيا خواهند آمد، تا خير و ايمان برتري يابد و كفر و عصيان نابود شود.»

و ملا محمد باقر مجلسي در كتاب حق‌اليقين فارسي، كلام طويلي را ذكر كرده كه حاصل آن چنين است: وقتي كه مهدي( (اندكي قبل از قيامت) ظهور مي‌كند، ديوار قبر رسول( را خواهد شكافت، و ابوبكر و عمر را از قبرهايشان بيرون مي‌آورد، و آنها را زنده مي‌كند سپس آنها را به دار مي‌آويزند. (پناه بر خدا) سپس در ارتباط با مهدي مي‌گويد: «سپس به مردم دستور مي‌دهد كه جمع شوند. سپس ظلم و كفري كه از آغاز جهان تا پايان آن صورت گرفته، گناه آن، همگي بر روي آن دو نوشته مي‌شود (يعني بر دوش ابوبكر و عمر قرار داده مي‌شود.)، و هر خوني كه در هر زماني كه از آل محمد( ريخته شده، بلكه هر خون بناحقي كه ريخته شده، و هر جماع حرامي كه صورت گرفته، و هر مال ربا يا حرامي كه خورده شده و هر ظلم و گناهي كه تا ظهور مهدي واقع شده، همه اين‌ها، در شمار اعمال آن دو قرار خواهند گرفت.»

و مجلسي بعد از اين سخن نيز نقل كرده: «وقتي كه مهدي ظهور مي‌كند، اولين كسي كه با او بيعت مي‌كند، محمد(، پس علي( است و الله تعالي او را به وسیله ملائكه مساعدت مي‌كند. و شيخ طوسي و نعماني از امام رضا( روايت كرده‌اند كه: از علامت‌هاي ظهور مهدي اين است كه او به‌صورت عريان در مقابل خورشيد ظاهر مي‌شود. و ندا دهنده‌اي ندا در مي‌دهد: اين همان اميرالمؤمنين است. بازگشته تا ظالمان را به هلاكت برساند.»

و اين از بزرگترين اكاذيب شيعة مخالف با قواعد دین اسلامي و اسلام است، و همة اديان آسماني بر اين اجماع دارند، كه انسان در اين دنيا عمل مي‌كند، سپس مي‌ميرد سپس در روز قيامت در مقابل الله تعالي محشور كرده مي‌شود. و در آنجا خداوند  در ارتباط با اعمالش او را بازخواست خواهد كرد. اما شيعه به دروغ و افتراء مي‌خواهند كه مهدي را در مقام محاسبه كنندة انسان‌ها بنشانند. اين روايت‌ها با وجود آنكه باطل هستند، در واقع توهين بزرگي به حضرت محمد( و سالار ما، حضرت علي مي‌باشند. زیرا آنها را طوري قرار مي‌دهند كه با مهدي كه از فرزند آنها پديد خواهد آمد، با او بيعت مي‌كنند. و آيا اين هم اهانت نيست كه مهدي به‌صورت عريان و بدون لباس ظاهر مي‌شود؟! و اما در ارتباط با دو شيخ بزرگوار حضرت ابوبكر و عمر و بغض و كينه‌اي كه نسبت به آنها ظاهر مي‌شود، بايد بگوييم كه احتياج به توضيح ندارد، زیرا همة اين‌ها كه دربارة آنها مي‌گويند خلاف نقل و عقل است، حال چه رسد به اينكه منطقي باشد كه شخصي گناهان افراد قبل از خود را به دوش بكشد. در حقيقت اين چشمها نيستند كه كور هستند بلكه اين قلب‌هايي كه در سينه‌ها هستند، كور مي‌باشند.
مسألة شانزدهم:
از عقاید فاسد آنها
عقیدة طینت [سرشت]

محمد يعقوب كليني در اصول كافي (باب طينت مؤمن و كافر) را ذكر كرده، و روايت‌هايي را در آن آورد که ، كه ما بعضي از آنها را نقل مي‌كنيم. (از عبدالله‌بن‌كيان روايت است كه گفت به ابي عبدالله( گفتم: فدايت بشوم، من خدمتكار تو عبدالله‌بن‌كيان هستم. گفت: اما نسبت را مي‌شناسم، ولي تو را نمي‌شناسم. به او گفتم: من در كوه به‌دنيا آمدم. و در سرزمين ايران نشأت گرفتم، و من در تجارت‌ها با مردم قاطي مي‌شوم و غير از اينها ... با شخصي در آميخته مي‌شوم مي‌بينم كه از آوازه‌اي خوب و اخلاقي زيبا برخوردار است، و امين است. با اين حال وقتي دربارة شما از او نظرخواهي مي‌كنم، مي‌بينم كه با شما سر جنگ دارد و شما را دوست ندارد. و با شخصي قاطي مي‌شوم، كه بداخلاق است، و امانت‌دار نيست، و هرزه است، با اين حال وقتي سخن به ميان مي‌آيد، دم از ولايت و دوستي شما مي‌زند.
چگونه اين مسأله ممكن است؟! او به من گفت: اي ابن كيان آيا ندانسته‌اي كه خداوند طينتي از بهشت و طينتي از آتش برگرفت و همة آنها را با هم قاطي كرد، پس اين را از اين، و اين را از اين گرفت. پس امانت و حسن اخلاق و آوازه نيكي كه در آنها ديده‌اي، علتش اين است كه سرشت بهشتي آنها را لمس كرده و آنها به سرشت اصلي خود باز مي‌گردند. و آن كم امانتي و بداخلاقي و هرزگي را كه از آن گروه ديگر ديدي، علتش آن است كه سرشت آتشي آنها را لمس كرده، و آنها هم به سرشت اصلي خود باز مي‌گردند.» و همچنین از (ابراهيم از ابوعبدالله( نقل است كه گفته است: وقتي كه الله تعالي خواست آدم عليه السلام را خلق كند، جبرئيل( را در اولين ساعت روز جمعه فرستاد: او با دست راستش مشتي برداشت. و مشتش از آسمان هفتم تا آسمان دنيا رسيد. و از هر آسماني خاكي برگرفت و مشت ديگر از زمين هفتم عليا تا زمين هفتم پايين، برگرفت. آنگاه الله تعالي فرمانش را اجرا كرد. و مشت اول را با دست راستش نگاه داشت و آن مشت ديگر را با دست چپش. آن نگاه آن خاك به دو قسمت شكافته شد. آنگاه مشتي را در زمين پاشيد و قسمتي را در آسمان‌ها به آنچه كه در دست راستش بود گفت: از تو پيامبران و رسولان و اوصياء و صديقان و مؤمنان و خوشبختان و كساني كه بزرگي آنها را مي‌خواهم، بوجود مي‌آيد. آنچه را ـ چنان‌كه فرمود ـ براي آنها واجب كرد. و به آنچه را كه در دست چپش بود، گفت: از تو انسان‌های جبار و مشرك و كافر و سركش و كساني را كه پستي و بدبختي آنها را مي‌خواهم، پديد مي‌آيند. آنچه را كه فرمود، براي آنها واجب كرد، چنان كه فرمود: سپس، آن دو طينت با هم قاطي شدند. و اين همان گفته الله تعالي است:‌ (إِنَّ اللهَ فَالِقُ الحَبِّ وَالنَّوَى) {الأنعام:95} [خداوند شكافندة دانه و هسته است] آن دانه طينت مؤمنين است كه الله تعالي محبت او را بر سر آن افكنده است. و نوی [= هسته] طينت كافران است، كه از هر خيري دور شده‌اند. و صرفاً به اين دليل «نوي» نام نهاده، كه او از هر چيز دور است و از آنان خودداري مي‌كند. و خداوند فرموده: 
ﭽ ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ     ﭼ  ﭼ                           الروم: ١٩ 
«زنده را از مرده، و مرده را از زنده خارج مي‌سازد.» آن زنده، مؤمني است كه طينت او،‌ از طينت كافر خارج مي‌شود، و آن مرده‌اي كه از زنده خارج مي‌شود، همان كافري است كه از طينت مؤمني خارج مي‌شود. پس آن زنده، مؤمن است، و آن مرده، كافر. و اين همان گفته الله تعالي است: ﭽ ﮗ  ﮘ    ﮙ  ﮚﭼ الأنعام: ١٢٢ پس مردن وي بدين قرار است كه طينت وي با طينت كافر قاطي مي‌شود. و حيات وي زماني بود، كه خداوند با سخن و فرمان خود (ميان اين دو) جدايي و تقسيم قرار داده، پس آن، اين‌گونه است. خداوند مؤمن را در تولدي (دوباره) از تاريكي خارج مي‌سازد. بعد از آن كه او را وارد نور مي‌سازد. و بعد از آن كه كافران را وارد نور ساخته بود، آنها را از نور به تاريكي خارج مي‌سازد. و اين همان گفته‌ الله تعالي است: 
ﭽ ﯹ  ﯺ  ﯻ         ﯼ  ﯽ  ﯾ   ﯿ  ﰀ  ﰁ   ﭼ                           يس: ٧٠
 و از اين روايت‌ها، عقيدة فاسد شيعه مبني بر اين كه حسنات كفار و در ضمن آنها عامة اهل سنت و جماعت (يعني هر كسي جز شيعه) به شيعة رافضي داده مي‌شود، و گناهان شيعه به دوش كفار و اهل سنت ـ برحسب اعتقادشان ـ انداخته مي‌شود، ظاهري مي‌گردد. و اين مخالف عدالت رباني است، و عقل آن را انكار مي‌كند، ‌و فطرت سالم آن را نمي‌پذيرد. در حالي‌كه خداوند فرموده است‌: 
ﭽ ﯟ  ﯠ  ﯡ    ﯢ  ﯣﯤ ﭼ فاطر: ١٨
 «هيچ كس گناه ديگري را بر دوش نمي‌‌گيرد.»

و فرموده است: 
ﭽ ﰅ         ﰆ  ﰇ  ﰈ            ﰉ  ﰊ  ﭼ المدثر: ٣٨ 
«هر نفسي در گرو آنچه است كه انجام داده است.»

و فرموده است:‌ 
ﭽ ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ   ﭼ                                                                                                      الزلزلة: ٧ - ٨ 
«هر كس به اندازه يك مثقال ذره كار خوب انجام دهد،‌ آن را خواهد ديد، و هر كس به اندازه يك مثقال ذره كار بد انجام دهد، آن را خواهد ديد.»
و الله تعالي فرموده:‌ 
ﭽ ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ  ﭼ                       النحل: ١١١ 
هر نفسي را با آنچه كه انجام داده،‌مي‌ميراند.»

اين آيات و بسياري ديگر از آيات و احاديث زياد و صحيح در اين معني،‌ اين عقيدة فاسد را رد مي‌كند. پس اين عقيده، عقيده‌اي باطل و بي‌پايه‌ است و به هيچ‌وجه با نقل و عقل و عدالت جور در نمي‌آيد.
مسأله هفدهم:
از عقايد فاسد آنها
عقيده به كسب پاداش در نوحه‌سرايي و گريبان دريدن و زدن به رخساره بخاطر شهادت حسين(
عقيدة فوق، مخالف با عقيدة اسلامي «صبر كردن به وقت گرفتاري‌ها و مصيبت‌ها» مي‌باشد.
شيعيان، هر ساله، در 10 روز اخير ماه محرم، به مناسب ياد واره و خاطره شهادت حسين رضي‌الله‌عنه محافل ومجالسي براي سوگواري و نوحه‌سرايي برپا مي‌كنند، و تظاهرات و راه‌پيمايي‌هاي بزرگي را ـ ‌با اهتمامي قابل توجه ـ در خيابان‌ها و ميدان‌هاي شهر به راه مي‌اندازند. و معتقدند كه اين كار، يكي از بزرگترين (راه‌هاي) نزديكي به خداست است. و رخساره‌‌هاي خود را با دست‌هايشان مي‌زنند، و سينه‌زني و پشت‌زني مي‌كنند، و گريبان مي‌درند، و گريه مي‌كنند، و فرياد يا حسين ... يا حسين... بر مي‌آورند. و بويژه، در روز عاشوراي ماه محرم (عاشوراي حسيني) داد و فغان و همهمه‌ آنها، آكنده از آه و ناله، به اوج تماميت خود مي‌رسد و بصورت هماهنگ و صف‌ به صف خارج مي‌شوند و تابوت چوبي ساخته شده حسين را بر‌مي‌دارند و حمل مي‌كنند، و اسبي آراسته شده با ساير زينتها را با افسار مي‌كشند، و بدين طريق، حالت حسين در كربلاء با اسبش و جماعتش را نمايش مي‌دهند و با دست‌مزد‌هاي زيادي كارگراني را اجير مي‌كنند تا در اين داد و فرياد و هرج و مرج با آنها شركت كنند، و به اصحاب رسول خدا( ناسزا مي‌گويند، واز آنها برائت مي‌جويند، و اين در حالي است كه گاهي اين اعمال ـ اعمال جاهليت اول ـ به درگيري‌هاي با اهل سنت ـ‌ بويژه به وقت ناسزاگويي به اصحاب رسول الله( و بدگويي و طعنه زدن به خلفاء يعني ابوبكر و عمر و عثمان منتهي مي‌شود، و خون بي‌گناهان (زيادي) ريخته مي‌شود. و شيعه در ايام سوگواري حسين، اموال فراواني را خرج مي‌كنند چون آنها معتقدند به اين‌كه اين مسأله،؛ جزیي از اصول دين، و بزرگترين شعار ديني آنها است! شيعه، فرزندانشان را به گريه كردن در اين سوگواري عادت مي‌دهند. و اگر آنها بزرگ شدند، ديگر به اين گريه كردن عادت گرفته‌اند و تا زماني كه بخواهند به آن ادامه مي‌دهند. پس گريستن آنها، يك امر اختياري است و غمگيني آنها، يك نوع غمگيني تصنعي، در حالي‌كه شريعت مطهر اسلام مؤكداً از نوحه (سينه‌زني) نهي كرده است... و قرآن انسان‌ها را به راضي شدن به قضا و قدر خداوند و صبر كردن در قبال آن، سفارش كرده است. چنان‌كه در‌ آيات زير مشهود است: 
ﭽ ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ   ﯵﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﭼ 
                                                                                                             البقرة: ١٥٣ 
«اي كساني كه ايمان آورده‌ايد، با صبر و نماز طلب ياري كنيد. زیرا، الله تعالي با صابران است.»

ﭽ ﭫ   ﭬ    ﭭ  ﭮ  ﭯ       ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ     ﭴ  ﭵ    ﭶ       ﭷ     ﭸ  ﭼ                                                                                                                                     البقرة: ١٥٥ – ١٥٦
 «و مژده به صابران؛ كساني كه وقتي دچار مصيبتي مي‌شوند، مي‌گويند ما از خدايم و به او باز مي‌گرديم، بر آنها، رحمت و درودهايي از طرف پروردگارشان، جاري است. و آ‌نانند هدايت يافته‌گان»
ﭽﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ    ﭡ   ﭼ العصر: ٣ 
«و يكديگر را به حق و راستي سفارش كنيد و يكديگر را به صبر پيشگي توصيه نمائيد.»

ﭽ ﯥ   ﯦ    ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﭼ البلد: ١٧ 
«و يكديگر را به شكيبايي و مرحمت سفارش كنيد» 
آنان اصحاب (و ياران) ميمنه (كساني كه نامة اعمالشان به دست راستشان داده مي‌شود) مي‌باشند»
 و الله تعالي فرموده:‌
ﭽ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ    ﮈ  ﭼ البقرة: ١٧٧ 
«و كساني كه در برابر محروميت‌ها، و بيماري‌ها و در ميدان جنگ، صبر و استقامت بخرج مي‌دهند.»

گذشته از اين، از ائمه معصوم شيعيان هم مطالبي در اين باره، ذكر شده است. در نهج‌البلاغه ذكر شده: «و علي بعد از وفات پيامبر( در حالي‌كه روي سخنش با او بود، گفت: اگر شما قبلاً از جزع و فزع نهي نمي‌كردي و به صبر و شكيبايي دستور نمي‌دادي، بخاطر از دست دادن شما چه‌ها و چه‌ها كه نمي‌كرديم.» و نيز در نهج‌البلاغه ذكر شده، «علي( فرموده: هر كس در هنگام مصيبت دستش را بر رانش زند، ‌در واقع عملش نابود شده.» 
و طبق نقلي كه نويسنده فارسي زبان منتهي‌الآمال داشته است، حسين در كربلا به خواهرش زينب گفت: ‌اي خواهر، تو را به خدا سوگند مي‌دهم و تو بايد بر اين سوگند محافظت كني، اگر من كشته شدم، گريبان ندر، و رخساره‌ات را با ناخن‌هايت نخراش، و نداي آه و ناله و هلاكت ... سر نده، بخاطر شهادت من!»
.
و ابو جعفر قمي نقل كرده كه اميرالمؤمنين در يكي از آموزش‌هايش به يارانش گفت: ‌لباس سياه نپوشيد، زیرا لباس فرعون است.
 و در تفسير صافي در ذيل آيه: (وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ) {الممتحنة:12} آمده كه پيامبر( با زنان بيعت كرد بر سر اين كه لباس را سياه نكنند، و گريباني را ندرند. و نداي واي ... واي ... سر ندهند. و در فروع كافي كليني آمده كه پيامبر( به فاطمة زهرا سفارش كرد «اگر من مردم، چهره‌ات را نخراش، و واي ... واي ... نكن، و نوحه‌اي براي من نسراي».

و در آنجا روايت‌هاي بسياري در كتب شيعه ذكر شده كه در آنها صراحتاً از نوحه‌سرايي، و واي واي كردن، و گريبان دريدن و رخساره زدن و مانند اینها از جلوه‌هاي جزع و فزع بر مصائب و عدم صبر كردن بر آنها، نهي شده است. و در اينجا فقط با نمونه‌‌هاي (اندكي) از روايت‌هاي آنان، اين مطلب را اثبات كرده‌ايم. و هر كسي كه مي‌خواهد به تفصيل اين موضوع را دنبال كند، بايد به كتاب بنده بعنوان «حقيقت سوگواري» مراجعه كند. زیرا من در آن كتاب، دامنه بحث را گسترش داده‌ام»، و براي رد كردن سوگواري و مجلس نشيني اين چنين آنها، كه مخالف عقيده «صبر در اسلام» است، ‌روايت‌هايي را از خود كتاب‌هاي آنان ذكر كرده‌ام. 
(رساله‌اي) را كه مشاهده كرديد، چيزي است كه توانستم با عجله، آن را به بندگان مؤمن خدا، در ارتباط با عقايد باطل شيعه دوازده امامي جعفري روافض، تقديم دارم. در هر فصلي از آن، فقط نمونه‌هاي اندكي از منابع آنها را ذكر كرده‌ام. و هر كسي مي‌خواهد چيز بيشتري از آنها بداند، بايد به خود منابع شيعه مراجعه كند. 
از الله تعالي مسألت دارم كه مسلمانان را با فضل و احسانش از اكاذيب شيعه و گمراهي‌هاي آنان حفظ كند، زیرا دروغ، و گمراهي، ‌حسنات و نيكي‌ها را نابود مي‌كند، و او را از اسلام بيرون مي‌آورد. و از او مي‌خواهم كه ما را به راه مستقيم هدايت کند، و بر حق آشكار، پا برجا بدارد. و ما را توفيق دهد براي ارائه اقوال و اعمال و نيات و هدايتي كه دوست دارد و مي‌پسندد، او بر هر چيزي تواناست.

وصلى الله على سيدنا محمد، وآله وصحبه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما. و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
عبدالستار تونسوي

4/11/1403 هـ.
این کتاب از سایت کتابخانه عقیده دانلود شده است.
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�- اصول كافي، چاپ هند ص 671


�- مرآة العقول شرح الاصول والفروع، ج 2، ص 539، تاليف  ملا محمد باقر مجلسي 


�- الصافی شرح اصول الکافی- کتاب فضل القرآن جزء 6 بخش نوادر ص 75, تالیف ملا خلیل قزوینی


�- فصل الخطاب, تالیف حسین نوری طبرسی, ص 227


�- مرجع سابق, ص 31


�- فصل الخطاب, ص 211


�- فصل الخطاب, ص 228


�- مرآة العقول شرح الاصول والفروع، ج 2، ص 171، تاليف  ملا محمد باقر مجلسي


�- تفسیر صافی, تالیف ملا حسن ص 14





�- حق الیقین, باقر مجلسی, ص 347


�- تفسیر منهاج صادقین ص 356, تالیف ملا محمد کاشانی


�- فروع کافی ج 3, ص 52


�-- فروع کافی, کتاب الروضه ص 29


�- اصول کافی, تالیف کلینی ص 294


�- فروع کافی, کتاب جنائز , ص 188


�- فروع کافی, کتاب جنائز , ص 189





�- حق الیقین , به زبان فارسی, محمد باقر مجلسی, ص 519 


�- مرجع سابق, ص 378 – حیات القلوب ج 2 ص 854


�- ترجمه قرآن به زبان اردو, سوره احزاب, مقبول احمد, ص 840 


�- اصول کافی , کلینی ص 278


�- فروع کافی, ج 2 , کتاب نکاح ص 157





-�مرجع سابق 157 


-�جلاء العیون,مجلسی ,چاپ ایران ص 61 


�- احتجاج, طبرسی, تالیف احمد علی بن ابی طالب طبرسی,ص 145


�- احتجاج, طبرسی, ص 157


�- احتجاج, طبرسی,ص 158


�- حیات القلوب, جزء2, ص 846 , و این روایات همگی در فروع کافی جلد سوم در کتاب روضه آمده است. 


�- حیات القلوب, جزء2, ص 866


�- فروع کافی, کلینی کتاب الروضه, ص 115


�- حق الیقین مجلسی, ص 367


�- حق الیقین مجلسی, ص 522


�- معرفة اخبار الرجال ص 8، (رجال الكشي، محمد بن عمر الكشي)


�- مرجع سابق, ص 4


�- مرجع سابق, ص 135 , کمیت بن زید


�- مرجع سابق ص 135


�- تفسیر قمی , علی بن ابراهیم قمی


�- مرجع سابق ص 259


�- تفسیر قمی, ص 218, بیوگرافی مقبول احمد ص 551


�- تفسیر قمی, ص 322, بیوگرافی مقبول احمد ص 1027


�- بیوگرافی مقبول احمد ص 674


�- اصول کافی ص 158-159


�- مرجع سابق, 174


�- فروع کافی ج 2


�- فروع کافی, کتاب الروضه


�- اصول کافی, ص 482


�- مرجع سابق, ص 483


�- مرجع سابق, ص 484


�- مرجع سابق


�- فروع کافی, ج3, ص 52


�- فروع کافی, ج 3 ص 80


� اصول کافی ص 171


�- مرجع سابق ص 37


�- مرجع سابق ص 163


�- فروع کافی, ج3, ص 48


�- اصول کافی, ص 557


�- معرفة اخبار رجال ص 106


�- جلاء العیون, باقر مجلسی, ص 348


�- اصول کافی ص 482


�- مرجع سابق ص 484


�-  مرجع سابق ص 483


�- مرجع سابق ص 482


�- مرجع سابق ص 484





�-فروع کافی, کلینی , کتاب الروضه, ص 137


�- اصول کافی, 484


�- مرجع سابق, 484


�- مرجع سابق 485


�- تفسیر منهج الصادقین, تالیف ملا فتح اللخ کاشانی, ص 356


�- مرجع سابق


�- مرجع سابق


�- منتهی الآمال, ج2, ص 341


�- عجاله حسنه، بیوگرافی رسالة متعه، محمدباقر مجلسی ص 15


�-  مرجع سابق ص 16


�- عجاله نافعه, ص 16


�- من لا یحضره الفقیه, ص 320 ( لأبی جعفر محمد بن بابویه قمی)


�- مرجع سابق


�- مرجع سابق, ص 329


�- مرجع سابق, 330, و منتهی الآمال ج3 ص 341


�- تفسیر منهاج الصادقین, 357


�- تهذیب, تالیف ابی جعفر محمد بن حسن طوسی, ج 2 , ص 188


�-مرجع سابق


�- مرجع سابق


�- مرجع سابق


�- مرجع سابق


�- تهذیب, تالیف ابی جعفر محمد بن حسن طوسی, ج 2 , ص 193





�- فروع کافی ج 2 کتاب النکاح ص 198


�- صحیح مسلم, ج 1, ص 451, چاپ هند


�- مسلم ج 11 ص 452, چاپ هند


�-ترمذی ص 132, چاپ باکستان


�- تهذیب ج 2 ص 186, الاستبصار ج 3 ص 142


�- الاستبصار ج 2 ص 136 أبی جعفر محمد بن حسن طوسی


�- مرجع سابق, و فروع کافی ج 2 ص 200 محمد یعقوب کلینی


�- الاستبصار ج 2 ص 137


�- الاستبصار ج 3 ص 243


�- مرجع سابق


�- مرجع سابق 


�- مرجع سابق ج3 ص 444 


�- مرجع سابق  ص 243


�- مرجع سابق


�- مسند ابی‌داود، کتاب الکهانه و التطهیر، ص 545        


�- مسند ابی داود، باب فی جامع النکاح، ص 294


-� منتهی‌الآمال، ج 2، ص 341، عباس قمی


 


�- حق الیقین، ص 347، محمدباقر مجلسی





�- بیوگرافی مقبول احمد، ص 535


�-  حق‌الیقین، ص 360، محمدباقر مجلسی





�- حق‌الیقین، ص 347، محمدباقر مجلسی





�- منتهی‌الآمال، جزء اول، ص 284.





�- من لایحضره الفقیه، ص 51، ابوجعفر محمدبن بابویه قمی.
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